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توهين به مقدّسات ديني به  مثابة جرمي عليه امنيت ملّي1
جعفر كوشا2
ابوالفضل احمدزاده3

تاريخ دريافت: 1394/4/20               تاريخ پذيرش نهايی: 1394/6/7

چكيده
توهین به مقدسات دینی در نظام حقوقی ایران از طرف قانون گذار در قانون مطبوعات )مادۀ 
26( و قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات )ماده 513( و اخیراً به نحو اخص در مواد 262 
و 263 )مصوب 1392/2/1( همین قانون، جعل و جرم انگاری شده است. دو مصداق »قذف« 
و »دشنام« برای سبّ نبی اسلام)ص( دلالت بر هر گفتار یا نوشته ای دارد که متضمن تنقیص 
و تضعیف مقام معنوی پیامبر مکرم اسلام)ص( در جامعه اسلامی یا در اجتماعات دیگر باشد؛ 
به نحوی که نظم و انتظام حاکم بر جامعۀ اسلامی از بعد مقدسات و محترمات دینی به هم 
پیامبر)ص(  رفیع  منزلت  و  به عصمت  معتقدان  و  روانی مسلمانان  و  دینی  امنیت  و  بخورد 
مخدوش شود. چنین تدقیق و تبیینی از مفهوم مقدسات دینی با اشعار به مصادیق اجلای 
آن و با توجه به دیدگاه حضرت امام خمینی)ره( ـ که تحقّق و تحکیم امنیت ملی مرهون 
دین داری و معنویت گرایی و حاکمیت ارزش ها ی دینی در عرصۀ عمومی جامعۀ اسلامی است 
)جنبه  ایجابی( و نیز لحاظ بیان نظری دیدگاه مقام معظم رهبری )دامّ ظلّه( که دشمنان با 
حمله به مقدّسات اسلامی )دینی( به خصوص توهین به مقام شامخ پیامبر اکرم)ص( در پی 
آن هستند که احساسات دینی نسل های جوان را در دنیای اسلام )و به طریق اولی در هویت 
جامعۀ دینی ایران( تضعیف و خاموش کنند )جنبۀ سلبی(ـ می تواند واجد پشتوانۀ نظری و 
چارچوب مفهومی چه از بعُد فقه کیفری اسلام و جرم انگاری داخلی قانون گذار ایرانی و چه از 
بعد خارجی و بین المللی آن با دقت در راهبرد دشمنان انقلاب اسلامی در توهین نظام مند و 

سلسله وار به اعتقادات و مقدسات دینی مسلمانان، تلقی شود.

واژگان كليدی
 توهین، مقدّسات دینی، سبّ نبی، هویت دینی، امنیت ملی و جنگ نرم 

1 . این مقاله برگرفته از رساله دکتری می باشدکه در پژوهشکده امام خمینی)ره( دفاع گردیده است.
2 . دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسي دانشگاه شهید بهشتي)ره(

3 . دکتري فقه و حقوق و اندیشه امام خمیني)ره( 

فصلنامه آفاق امنيت/ سال هشتم / شماره بيست و هفتم - تابستان1394
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1. مفهوم شناسي توهين
الف( توهين در لغت

توهین برگرفته از ماده »وهن«، به  معناي ضعیف گردانیدن، سست کردن )فراهیدي، 
بي تا، ج 4: 92؛ عاطف الزین، 1994: 945؛ راغب اصفهاني، 1404: 535؛ ابن منظور، 
و  ازهم پاشیدن  درهم شکستن،  تکسّر،  بي تا: 511(،  زمخشري،  13: 453؛  ج   ،1414
گسستگي )ثعالبي، 1418، ج 1: 27( و سست کردن، خوار و ضعیف شمردن و حقیر 
به  نیز  و  معین، 1362، ج1: 1172(  )دهخدا، 1373، ج15: 148؛  داشتن  و سبك 
 معناي با کلام یا عمل ناروا، منزلت و شخصیّتِ کسي را تنزّل دادن )انوري،1381، ج3: 

1984( آمده است.
اهانت ـ و مفهوم متبادر از آن ـ نیز از معنا و مفهوم توهین دور نیفتاده است؛  از 
همین رو به معناي ضعیف و ذلیل گردانیدن )طریحي، 1365، ج 6: 331( و استهزا و 
مسخره کردن )غوري، 1879، ج2: 1411( آمده و همچنین به گفتن سخن یا انجام 
عملي که موجب خواري و تحقیر جایگاه و منزلت کسي شود )نوري، 1381، ج1: 664( 

معنا شده است.
با لحاظ تعاریف گفته شده از لغویوّن و پارسي دانان معاصر، مي توان چنین تعریفي 
از توهین ارائه کرد: توهین به معنایي اطلاق مي شود که موجب بي احترامي به شخص 
خاص ـ یا فرد مد نظر ـ و نقد شخصیّت، کرامت و جایگاه او به هر وسیله اعم از گفتار 
و رفتار شود به گونه اي که از شخصیّت فرد مزبور بکاهد. اهانت نیز برایند گفتار یا رفتار 
و فعلي است که موجب خواري و تحقیر شخصیت و کرامت شخصي یا فردي مي شود؛ 
بنابراین هر دو عبارت، قرابت و وثاقت معنایي دارند و در مقام استعمال و کارایي نیز 
مترادف )ناصر علي، 1380: 53( هم هستند و مي توان هر دو را به  جاي یکدیگر به 

 کار برد.

ب( توهين در اصطلاح
ـ  در كلام و آرای فقها

در فقه اسلامي، جرمي با عنوان »توهین« یا »اهانت« به نحو استقلالي مورد تحلیل 
و تبیین آرایي فقها و اندیشمندان اسلامي قرار نگرفته است؛ بلکه چنین اصطلاحي 
در فقه کیفري )ر.ك: مرعشي نجفي،1384، ج 1: 54 ـ30؛ محمدي گیلاني، 1362: 
64ـ10؛ محمدي، 1374: 28ـ11( با کلمات و عبارات »قذف« )شیخ مفید، 1410: 
793؛ فاضل آبي، بي تا، ج 2: 653( و »سبّ« )شیخ طوسي، 1387، ج7: 270( که از 
جرایم حدّي است و با کلمات »تأذّي« )شهید ثاني، 1419، ج 14: 433(، »تعریض« 
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)ایماني، 1386: 331( و »هجو« )مقدّس اردبیلي، 1421، ج 8: 76؛ مشکیني، 1379: 
قرار  استفاده و جعل حکم شرعي »فتوا«  تعزیري هستند، مورد  از جرایم  552( که 
البته کلماتي مانند »وهن، موهن، وهناً، أوهن، لاتهَِنوا« در قرآن کریم  گرفته است. 
و   14 لقمان/  عنکبوت/41؛  4؛  مریم/  104؛  نساء/  146؛  و   139 عمران/  آل  )ر.ك: 
محمّد)ص(/ 35( به عنوان اولین و مهم ترین منبع اسلامي که بیشتر معناي لغوي آنها 

ملاك نظر و اعتبار بوده، از سوي شارع مقدّس گفته شده است.
به بیان دقیق تر، فقهاي اسلام به  خصوص فقیهان شیعي با توجه به آیات و روایات 
این  در   )554  :18 ج   ،1376 432؛  حرّعاملي،   :41 ج   ،1981 نجفي،  )ر.ك:  وارده 
خصوص به بررسي مصداقي و نیز موضوعي عناویني مانند  سب النبي، سب المؤمن و 
هجا پرداخته اند و با استناد و استفاده از ادلهّ قطعي مستخرج از کتاب، سنّت )قول و 
فعل و تقریر پیامبر)ص( و امام معصوم)ع( و حضرت صدّیقۀ طاهره)س(( و عقل، حکم 
ـ فتوا ـ حرمت آن را استنباط کرده اند. از جمله این بزرگواران مرحوم شیخ انصاري 
)المکاسب، بي تا، ج 1: 183ـ 93( و شهید ثاني )الرّوضۀ البهیّۀ، ج2: 366( و حضرت 
 )370  :1427 لنکراني،  فاضل  473؛   :2 ج   ،1402 )تحریرالوسیلۀ،  خمیني)ره(  امام 

هستند.
بنابراین با تتبّع و تدقیق در کتب فقهي شیعه )ر.ك: نجفي، 1981، ج 41: 439؛ 
 خویي، 1422: 322( و اهل سنّت )ر.ك: قرطبي، 1407، ج 1: 585؛ الشربیني، بي تا، 
ج 4: 258؛ الهیثمي، 1408، ج 6: 260؛ مرغیناني، 1355، ج 1: 121( به دشواري 
مي توان تعریفي مناسب از توهین و اهانت مرسوم به  دست آورد؛ آن گونه که در ادبیات 
و محاورات امروزي از واژه توهین، به ذهن عامّه مردم متبادر مي شود؛ هرچند برخي 
فقهاي شیعه )ر.ك: بجنوردي، 1419، ج 5: 303ـ 293( و پژوهشگران معاصر )ر.ك: 
به  اهانت  فقهي »حرمت  قاعده هاي  قالب  در  را  توهین  فرّخي، 1390: 851ـ 847( 
محرمات در دین« و »وجوب تعظیم شعائر خدا و حرمت اهانت به آن« به  طور مستقلّ 
با رعایت  قابل شمول  و  تعریفي مستدل  این رو ضرورت  از  بررسي کرده اند؛  و مجزّا 
قالب هاي جدید حقوقي و لحاظ ضابطه »پویایي فقه اسلام« )ر.ك: آیت الله خامنه اي، 
نیمه شعبان 1370/11/30(1 و ارتباطات سیاسي و خارجي در حیطۀ اصول نظام سازي 

فقه بین الملل از »توهین« بایسته و آشکار است.

1 . »فقه اسلام، فقه طهارت و نجاسات و عبادات که نیست؛ فقه اسلامي مشتمل بر جوانبي است که منطبق 
این  اقتصادیاً؛ فقه الله الاکبر  انساني است؛ فردیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، عبادیاً، نظامیاً و  بر همه جوانب زندگي 
است. آن چیزي که زندگي انسان را اداره مي کند ـ یعني ذهن و مغز و دل و جان و آداب زندگي و ارتباطات 

اجتماعي و ارتباطات سیاسي و وضع معیشتي و ارتباطات خارجي ـ فقه است.«
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ـ در انديشه حقوق دانان
بنا به دیدگاهي، اهانت )یا توهین( جرمي است که به قول و فعل بدون اخبار و اسناد 
)لنگرودي،  گیرد  صورت  مقابل  طرف  تذلیل  و  کردن  خوار  قصد  به  دادن(  )نسبت 
1378، ج1: 716( و نیز در نظریهّ اي قریب به دیدگاه اخیر، توهین به کاري اطلاق 
شده است که متضمّنِ اسناد و اخبار نبوده و به نحوي از انحا در حیثیّت متضرّر از 
 ـ که اکثریت اند ـ  این جرم وهن وارد کند )شامبیاتي، 1376: 486( و گروهي دیگر 
بر این باورند که توهین بر هر رفتاري اعم از گفتار، نوشتار، اشاره و فعل )ر.ك: میر 
محمد صادقي، 1381: 417( و نیز ترك فعل )آقایي نیا، 1387: 23؛ ولیدي، 1372، 
ج 2: 278( دلالت دارد که بتواند به گونه اي موجبات وهن شخصیت و حیثیّت کسي 
البته چنین تعریفي که واجد  را در نظر افراد متعارف و معمولي جامعه فراهم آورد. 
قوام و ثبات معنایي و مصداقي خاصي است، قابل انطباق با اوضاع و احوال هر جامعه 

و اجتماع انساني است.
از سوي دیگر، برخي استادان حقوق کیفري )ر.ك: پاد، 1354، ج1: 373( توهین 
را به توهین عامّ و توهین خاصّ تقسیم کرده اند. براساس چنین دیدگاهي، توهین عام، 
همان معناي عرفي است؛ به این بیان که هر فعل یا ترك فعل اعم از گفتار و رفتار 
و کتابت و اشارت که به نحوي از انحا در حیثیت و شرافت متضرّر از جرم وهن آورد 
و در معناي خاص، عبارت است از نسبت دادن هر امر وهن آور اعم از دروغ و راست 
به هر وسیله و طریقي که باشد یا انجام فعل یا ترك فعلي که در نظر عرف و عادت 
موجب کسر شأن یا باعث تخفیف و سست شدن طرف شود. همچنین در تقسیمي 
دیگر، توهین به توهین ساده؛ توهین به افراد عادي مندرج در ماده 608 قانون مجازات 
اسلامي و توهین مشدّد؛ توهین به اعتبار شخصیت و مقام و منصب طرف توهین یا 
اهمیت ویژه آن در نظرگاه قانون گذار کیفري تقسیم شده است )ر.ك: ولیدي، 1372، 
به  وجود  »توهین«  از  منظور  تعریف  در  را  اختلافي  و  تفاوت  چنان  که   )280 ج2: 
نمي آورد؛ زیرا از یك سو همان گونه که اشاره شد، توهین عبارت است از عملي که 
بتواند به نحوي از انحا موجب هتك حرمت و سستي حیثیت طرف مقابل شود و ملاك 
تشخیص آن در موارد غیرمنصوص، عرف زمان و مکان، نظر افراد معمولي و متعارف 
جامعه در همان زمان و مکان است؛ بنابراین، توهین ممکن است با فعل مثبت مادي یا 
معنوي یا ترك فعل انجام گیرد )سالاري، 1387: 203( و از سوي دیگر، از نظر مقررات 
کیفري با رعایت قانون استفساریه )ر.ك: مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها، 
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1388، ج 1: 475ـ 474( اهانت و توهین عبارت است از به کار بردن الفاظي که صریح 
یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتي که با لحاظ عرفیّات جامعه و با در نظر 
گرفتن شرایط زماني و مکاني و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود؛ 
بنابراین، ملاك تشخیص و تمییز »توهین« را مي توان عرفِ )ر.ك: علیدوست، 1384: 

67ـ 20( جامعه و فرهنگ انساني هر اجتماعي قلمداد کرد.

2. مفهوم سنجي مقدّسات
الف( مقدّسات در لغت )و نظريات لغت دانان(

»مقدّسات« جمع کلمه »مقدّسه« و تأنیث واژه »مقدّس« و مصدر آن، کلمه »قُدس« 
است.   )972 ج2:   ،1889 الشرتوني،  )الخوري  برکت  و  پاکیزگي  طهارت،  معناي  به 
تطهیر  تقدیس،  و  است  پاك شدن )مصدر(  و  )اسم(  پاکي  به  معناي  واقع قدس  در 
168؛   :6 ج   ،1414 منظور،  ابن  213؛   ج4:  بي تا،  )زبیدي،  خداست  بندگان  کردن 
فیروزآبادي، 1415، ج 2: 348(. در لغت فارسي نیز »مقدّس« به معناي پاك کرده، 
به پاکي یادشده، به پاکي خوانده شده، پاکیزه )دهخدا، 1373، ج 10: 15402( و نیز 
مرد خدا که از منهیّات بپرهیزد و آنچه از نظر دیني مورد توجه و تقدیس قرار گیرد 

)معین،1362، ج 4: 4291( آمده است.
تسامح،  اندکي  با  و  ـ  »مقدّس«  کلمه  که  کرد  برداشت  چنین  مي توان  بنابراین 
و  نقص  و  عیب  هرگونه  از  بي آلایشي  و  طهارت  پاکیزگي،  به  معناي  ـ  قداست  لفظ 
تنزیهیّۀ  اسمای  از  خداوند  براي  مرتبه اي  چنین  استعمال  مقام  در  که  است  پلیدي 
)ر.ك: خرمشاهي، 1377: 1629( قدّوس استفاده مي شود و در مرتبه هاي بعدي براي 
پیامبران ـ به خصوص انبیای اولوالعزم ـ و امامان معصوم )ع( و سایر امکان مانند مکّه، 
مدینه و کربلا از صفاتي به تناسب مفهوميِ »مقدّس« نظیر »معظّمه و مکرّمه« به کار 
می رود که نشان دهنده جلالت، پاکیزگي و طهارت معنوي و روحاني آنهاست و همین 
امر ضرورت پاسداشت آنها را براي پیروان و مسلمانان و حتي سایر افراد انساني از باب 

احترام به عقاید و احساسات دیني و مذهبي در عصر حاضر فراهم مي آورد.

ب( مقدّسات از منظر منابع فقهي
در منابع و مجامع حدیثي ـ شیعه و اهل سنت ـ اصطلاح مقدّسات آن گونه که امروزه 
مرسوم و معمول شده، مورد استناد و استفاده قرار نگرفته است و غالباً در مصادیق 
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مرتبط با آن مانند »اهانت به خداوند«، »توهین به پیامبران الهي«، »توهین به پیامبر 
خاتم)ص( و اهل بیت و صحابه ایشان«، واکاوي و مورد اظهار نظر فقهي واقع شده 
است؛ با وجود این، برخي از فقهاي شیعه )ر.ك: بجنوردي، 1419، ج 5: 293؛ شهید 
اول، بي تا، ج 2: 160ـ 159؛ سیوري حلّي، 1403: 272؛ حسیني مراغي، 1417، ج 
به  و  به«  الإستخفاف  و  الله  حُرُماتِ  إهانۀ  عنوان »حرمۀ  با  فقهي  قاعده اي   )556 :1
تعبیر دیگر »حرمۀ إهانۀ المحترمات في الدّین« را تحلیل و تبیین کرده اند که برخي 
م شَعائرَِ اللهِ فَإنهّا مِنْ تقَْوَي  دلایل قرآني قاعده مذکور عبارت است از: »ذلكَِ وَ مَنْ یعَُظِّ
ِّهِ«2 )حج/20(. م حُرُماتِ اللهِ فَهُوَ خَیرٌ لهَُ عِنْدَ رَب القُلُوبِ«1 )حج/ 32( و »ذلكَِ وَ مَنْ یعَُظِّ

بایسته یادآوري و تأمّل است که شعائر3 جمع شعیره به معني شتر قرباني )الخوري 
الشرتوني،1889، ج 1: 34( یا نشانه و علامت است و در آیات قرآن، دلایلي وجود دارد 
که مراد از شعائرالله، صرف مناسك حج یا خصوص قرباني نیست؛ بلکه اطلاق آن بر 
این امور از باب اطلاق کل به مصادیق است و از باب مجاز نیست )بجنوردي، 1419، 
ج 5: 294(. به بیان دیگر، بدون شك مناسك حج از جمله شعائري است که در این 
آیه مقصود بوده، ولي روشن است که عمومیّتِ مفهوم آیه نسبت به تمام شعائر اسلامي 
به قوّت خود باقي است و دلیلي بر تخصیص آن به موارد یادشده وجود ندارد.  مطابق 
چنین برداشتي، مقصود از »تعظیم« در آیه مورد بحث، تنها بزرگي جسماني قرباني و 
مانند آن نیست؛ بلکه حقیقت و نشانه بارز تعظیم آن است که مقام و موقعیت شعائر 
را در افکار و اذهان و ظاهر و باطن، استعلا بخشند و آنچه درخور احترام و عظمت 
آنهاست به جاي آورند )مکارم شیرازي،1363، ج 14: 96 و نیز ر.ك: طبرسي، 1372، 

ج 7: 130(.
همچنین دایره و شمول »حُرُمات«4 وسیع تر از مفهوم مقدّسات است ـ زیرا حُرُمات 
عامّ و مقدّسات خاصّ است  ـ اما آیاتي که دلالت بر تعظیم و بزرگداشت حُرُمات الله و 
جواز نداشتن بي احترامي به آنها دارند، به مفهوم اولویت )ر.ك: ولایي، 1386: 278( 
دلالت بر احترام و پاسداشت مقدّسات دیني و ممنوعیت اهانت به آن است؛ بنابراین 
نتیجه فوق با تحلیل یکي از پژوهشگران )الهام، 1390: 36( چنین قابل برداشت است: 

1 . »این است ـ مطلبي که گفتیم ـ و هر کس شعائر الهي را بزرگ دارد، بي گمان این کار از تقواي دل هاست« )زماني، 
ترجمۀ روشنگر قرآن کریم، 1388: 671(. 

2 . »این است ـ مناسك و آداب حجّ ـ و هر کس حریم هاي الهي را بزرگ دارد آن بزرگ داشتن نزد پروردگارش براي 
او بهتر است.« 

3 . شعائر به  معناي معالم حدود الهي و امر و نهي و فرائض الهي است )اطریحي، 1365، ج 3: 346(. 
4 . آنچه هتك حرمت و احترامش جایز نیست، خواه دین باشد یا حق یا رفاقت و امکان آن )فیروزآبادي،1415، ج 4: 

 .)96
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احترام داراي مراتبي است و هتك آنها در همه مراتب، مستلزم حرام نیست؛ بلکه آنچه 
نام »مقدّس« بر  از محرماتي است که بتوان  هتکش موجب حرمت است، آن دسته 

آنها نهاد.
علاوه بر آیات قرآني مذکور، برخي روایات وارده از ائمه معصومین)ع( دالّ بر حرمت 

هتك مقدّسات دارند که عبارت اند از: 
الف( از امام صادق )ع( منقول است که پیامبر خدا)ص( فرمود: »کلمات قرآن و نام 
خدا را با پاك ترین چیزي که به دستتان مي رسد، پاك کنید و ـ سپس آن حضرت ـ 
از سوزاندن قرآن و محو آن با قلم ـ سیاه کردن سطور ـ نهي فرمود« )کلیني، بي تا، ج 
4: 500(1 و نیز از عبدالله بن سنان وارد است که شنیدیم اباعبدالله ـ امام صادق)ع( ـ 
مي فرمود: »کاغذهاي نوشته شده را آتش نزنید؛ بلکه ـ نخست ـ نوشته را پاك کنید و 

ـ سپس ـ بسوزانید )کلیني، بي تا، ج 4: روایت دوم: 500(2.
پیامبر  هرگاه  که  بود  چنین  الزهرا)س(  فاطمه  رفتار حضرت  و  عملي  شیوه  ب( 
مي کردند  قیام  ـ  احترام  به  ـ  پایشان  جلوي  مي شدند،  وارد  ایشان  بر  اسلام)ص( 

)مجلسي، 1403، ج 43: 25(.
پرسش  مقام  در  ـ  الهي  اولیاي  به  اهانت  مؤکّد  حرمت  بر  دلالت  که  روایتي  ج( 
پیامبر)ص( از خداوند متعال درباره مقام و منزلت آنها ـ دارد: »هر کس به یکي از 
دوستان ـ بندگان ـ من اهانت کند، در کمین جنگ با من نشسته است« )حرّعاملي، 

1376، ج 8: 588(.3
به تکریم و  اهتمام شارع مقدّس  با لحاظ مفاهیم مندرج در روایات گفته شده و 
تعظیم جایگاه انسان ـ بما هو انسان ـ و نیز رعایت احترام و شأن ائمه معصومین)ع( به 
نظر مي رسد اهانت به محترمات ـ و به تعبیري هتك مقدّسات ـ دیني جایز نیست و 
حتي قرار گرفتن محترمات دیني در عداد ضروریاّتِ دین اسلام4 چندان دور از تحلیل 
فقهي و حقوقي نمي باشد؛ بنابراین پاسداشت مقدّسات دیني و احترام به شعائر اسلامي 
ـ به معناي اخص ـ واجد صبغه قرآني و روایي  است. از سوی دیگر »مقدّسات« را 
مي توان به معناي عام و خاص تعریف و تبیین کرد. در معناي عام اصطلاحي، مقدّسات 

1 . قال عن ابي عبدالله )ع( قالَ: »قال رسولُ الله)ص(: إمْحُوا کِتابَ الله )تعالي( و ذِکْرَهِ بأِطْهَرِ ما تجَِدُونَ وَ نهَي انَْ یحُْرَقَ 
کتابُ اللهِ و نهََي أنْ یمُْحي باِلأَقْلامِ«. 

قُوامها«.  2 . عن عبدالله بن سنان قال: سَمِعتُ ابا عبدالله)ع( یقول »لا تحُْرِقُوا القَراطیسَ و لکِنْ إمْحُوها و حَرِّ
3 . قال رسول الله)ص(: »مَنْ أهَانَ ليِ وَلیِّاً فَقَدْ بارزني باِلمُحارَبۀ«. 

4 . آن دسته از احکامي که مورد اتفاق و اجماع تمام مسلمانان اعم از شیعه و سني باشد؛  یعني به اندازه اي ثبوت آن 
در اسلام روشن است که نیازي به اقامه دلیل و برهان نیست؛ در مقابل ضروري مذهب که تنها مورد قبول شیعه است 

نه همه مسلمانان )بحراني، بي تا، ج 11: 14(.



ستان 1394
ت و هفتم-تاب

س
شتم/ شماره  بی

ت /  سال ه
شی آفاق امنی

فصلنامه علمی- پژوه

130

اسلامي به اموري اطلاق مي شود که نزد خداوند احترام دارند و بر عموم مردم احترام 
اشخاص  از  اعم  است؛  آنها، حرام  و هتك حرمت  واجب  ـ  آنها  پاسداشت حریم  و  ـ 
مانند انبیا و اوصیا ـ و اولیا در مراتب بعدي ـ یا اماکن همچون کعبه، مسجدالحرام، 
بیت المقدّس و سایر مساجد یا اشیا مانند کتب آسماني )حسیني دشتي، 1379، ج 
9: 554( و در معناي خاص به اموري اطلاق مي شود که نزد یك دین یا مذهب خاص 
احترام ویژه دارد؛ به گونه اي که رعایت احترام آنها بر عموم پیروان آن دین یا مذهب 
الزامي است و هتك حرمت آنها بر پیروان، در درجه اول حرام است و بر غیرپیروان آن 

دین یا مذهب در مراتب بعدي، منع قانوني دارد و واجد آثار و عقوبات کیفري است.

3. مفهوم سنجي توهين به مقدّسات ديني 
زمره  در  اسلام  حقوق  در  مقدّسات«  به  »توهین  اصطلاح  شد،  اشاره  که  همان گونه 
در  که  آن گونه  ـ  دقیق  به  طور  رو،  از همین  و  به شمار مي رود  نوظهور  اصطلاحات 
تعاریف و اصطلاحات حقوق کیفري معاصر دیده مي شود ـ نمي توان رأي یا فتوایي را 
منطبق بر آن داشت؛ هر چند به لحاظ مفهومي، مي توان »جرم سابّ النبي« را یکي از 
مصادیق بارز و اجلاي توهین به مقدّساتِ دیني در ادبیات نظري و آرای فقهي شیعه 
خویي،  473؛   :1402 خمیني،  امام  623؛    :1417 زهره،  ابن  416؛   :1403 )حلبي، 
1422: 322؛ فاضل لنکراني، 1427: 370؛ سید علوي، 1373: 11ـ4( دانست؛ البته به 
ضرورتِ مسائل پیش آمده و اقتضاي موضع گیري فقهي در خصوص توهین به نمادهاي 
مذهبي و مقدّسات اسلامي، اخیراً فتاوا1 و دیدگاه هاي فقهي مشابهي صادر و ابراز شده 
است که لزوم وحدت2 و پرهیز از توهین به مقدّساتِ سایر ادیان3 را به روشني بیان 
مي کند و همچنین پرده از دسیسه هاي دشمنان و اغراض متضادّ با منشور حقوق بشر 
برمي دارد که سبقی وافر بر آن دارند »مقدّسات اسلامي را در چشم نسل هاي جوان در 
دنیاي اسلام از جایگاه رفیع خود فرو افکنند و احساسات دیني آنان را خاموش کنند 

است«  حرام  ـ   ـعایشه  پیامبر    همسر  به  اتهام زني  جمله  از  سنت  اهل  برادران  نمادهاي  به  »اهانت   . 1
براي  هم  وجهي  واقعاً  مخالفم،  سبّ  با  »من  است:  آمده  دیگر  فتوایي  در  نیز  و  )خامنه اي،1389/7/10( 
و پیش  و پخش کرده اند  آمده اند چاپ  بعضي ها  این چند سال  از  بعد  ادلهّ اي که  این  نمي بینم.  سبّ کردن 
)آیت الله  کرد...«  سبّ  نباید  است.  ضعیفي  و  سخیف  ادلهّ  همه  کرد،  سبّ  باید  لابد  و  الّا  که  برده اند  علما 

خامنه اي،1380/12/21(. 
2 . »هر حرکت اختلافي، به هر شکلي میان ملت هاي مسلمان یا درون یك کشور میان افراد آن کشور، بازي 

کردن در زمیني است که دشمن آن زمین را تعیین کرده است )آیت الله خامنه اي،1385/10/25(. 
3 . »ما مسلمانان هرگز به عمل مشابهي در مورد مقدّسات ادیان دیگر دست نخواهیم زد؛ نزاع میان مسلمان 
و مسیحي در سطح عمومي، خواسته دشمنان و طرّاحان این نمایش دیوانه وار ـ قرآن سوزي ـ است و درس 

قرآن به ما در نقطۀ مقابل آن قرار دارد« )آیت الله خامنه اي، 1389/6/22(. 
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)آیت الله خامنه اي، 6/23/ 1391(. از طرف دیگر، حقوق دانان کیفري )ر.ك: گرجي، 
1385: 58؛ گلدوزیان، 1386: 613؛ میرمحمد صادقي، 1387: 418ـ 417؛ آقایي نیا، 
1389: 64؛ ولایي، 1391: 204( به تبع رویکرد غالب فقها و اندیشمندان شیعي، تنها 
به بیان مصادیقِ توهین به مقدّسات اسلامي پرداخته اند که دلیل این امر را مي توان 
در عدم تعریفي روشن از سوي قانون گذار کیفري ایران دانست؛  زیرا تنها مقرّرۀ قابل 
هتك  یا  توهین  اهانت،  کلمه  به  نسبت  استفساریهّ  »قانون  خصوص  این  در  استناد 
حرمت« است؛ هر چند خود »مقدّسات اسلامي« نیز ـ در تحلیلي دقیق ـ واجد ابهام 
معنایي است؛ از این رو به کار بردن اصطلاح »اهانت که اساس دین اسلام و اصول 
احکام آن و مقام مقدّس انبیا و ائمه اطهار)ع(« تا حدودي در مقام قیاس با اصطلاح 
مذکور، روشن و داراي معنایي مناسب با قواعد و اصول مقرّرۀ شریعت اسلامي و نیز 

نصوص فقهي شیعه است.

الف( ساب النبيّ در فقه شيعه اثنا عشري
اما آنچه دلیل عمده کیفر قتل ساب ّ النبي است، روایات معتبر و »نصوص مستفیضه«1 

است که به چند نمونه اشاره می کنیم:
امام  »از  است:   آمده  سالم  بن  هشام   از  عمي«  ابي  »ابن  صحیحه  در  اول:  روايت 

ایشان  است.  داده  دشنام  خدا)ص(  رسول  به  که  شد  سؤال  مردي  درباره  صادق)ع( 
فرمودند: او را نزدیك تر پس نزدیك تر ـ و به تعبیر دیگر، هر چه پست تر و دورتر از 
حکومت باشد ـ پیش از رفع آن به امام بکشد2 )حرّعاملي، 1376، ج 18: 554؛ کلیني، 

1401، ج 7: 259؛ نجفي، 1981، ج 41: 432(.
نکته شایان توجه در خصوص حدیث مذکور این است همان گونه که در علم اصول 
)ر.ك: مرکز اطلاعات و مدارك اسلامي، 1389: 386؛ آخوند خراساني، 1415: 92( 
ثابت شده، جمله خبریهّ در مقام طلب، مقتضي وجوب است ـ یا جمله خبري در مقام 
طلب، آکد از صیغۀ امر است ـ از این رو، روایت در مقام بیان این است که واجب است 
او را به قتل برساند؛ هرچند قاتل سمت حکومتي نداشته باشد و نتواند مسئله حکومت 
شرعي را متصدّي شود و نیز لزومي به مراجعه به امام)ع( یا نایب او وجود ندارد )فاضل 

لنکراني، 1390، ج 2: 338(.

1 . روایتي از خبر واحد فراتر باشد و به حدّ تواتر نرسد )رباّني، 1390: 87(. 
الأدني  »یقتله  فقال:  الله)ص(  رسول  شتم  عمّن  سئل  أنهّ  عبدالله)ع(  ابي  عن  سالم  هشام  بن  صحیحه   . 2

فالأدني قبل أن یرفع إلي الإمام«. 
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روايت دوم: صحیحۀ »محمد بن مسلم« از امام محمدباقر)ع( چنین نقل کرده است: 

»مردي از قبیله هذیل پي درپي پیامبر)ص( را دشنام مي داد. گزارش و خبر آن را به 
پیامبر)ص( رساندند. آن حضرت فرمود: چه کسي این مرد را کیفر مي دهد؟ دو نفر 
از انصار بلند شدند و گفتند: ما اي پیامبر خدا! آن دو نفر رفتند تا به عربه ـ محلِ 
شخص دشنام دهنده ـ رسیدند. او را جست وجو کردند تا اینکه هنگام گوسفندچراني 
یافتند ـ به وي سلام نکردند ـ و مرد هذیلي گفت: شما دو نفر کیستید؟ خودتان را 
داد:  پاسخ  فلاني هستي؟  پسر  فلاني  تو  آیا  پرسیدند:  انصاري  مرد  دو  کنید.  معرفي 
آري. پس از اسب پیاده شدند و او را به قتل رساندند.« در ادامه راوي روایت از امام)ع( 
مي پرسد: »آیا اگر در این زمان نیز کسي پیامبر)ص( را دشنام دهد، کشته مي شود؟ 
ـ شاید این نکته در ذهن راوي بوده که قتل فرد مذکور جنبه حکومتي داشته است؛ 
زیرا پیامبر)ص( در آن زمان حاکم و زمامدار بودند و امروز که در قید حیات نیستند، 
آیا باز هم کشتن سابّ النبي صحیح است؟ـ امام)ع( فرمود: اگر بر جانت نترسي، پس 
او را بکش«1 )کلیني، 1401، ج 7: 67؛ طوسي،1401، ج 10: 85؛ حرّعاملي، 1376، 
ج 18: 460؛ نجفي، 1981، ج 41: 434ـ433(. البته از ادلهّ دیگر ـ و خارج از روایت 
مذکورـ چنین استفاده مي شود که در صورت ترس بر جان، نه تنها وجوب قتل سابّ 
قتل  دیگري،  انسان  یا  نفس خود  خاطر حفظ  به   بلکه  مي شود،  برداشته  النبي)ص( 
دشنام دهنده جایز نیست؛ بنابراین فرقي بین خود قاتل و نفس محترم ـ بنا به فرض 
به خطر افتادن جان شخص دیگر هنگامِ قتل دشنام دهنده ـ وجود ندارد؛ از این رو، 
مذکور جایز  اجراي حکم  افتد،  به خطر  النبي جان مسلماني2  قتل سابّ  با  چنانچه 

نیست )فاضل لنکراني،1390، ج 2: 342(.
به  طور دقیق ـ و غیر از استناد به دلیل نقلي قرآن و روایات ـ نوعي اتفاق نظر و 
اجماع دیدگاه بین فقهاي شیعه )ر.ك: ابن زهره، 1472: 428؛ شهید ثاني، 1416، ج 
14: 452؛ مقدّس اردبیلي،1406، ج 13: 180؛ طباطبایي،1412، ج 16: 54؛ نجفي، 
1 . صحیحه محمد بن مسلم علي أبي جعفر )ع( قال: »إنّ رجلًا من هذیل کان یسبّ رسول الله)ص( فبلغ 
ذلك النّبي فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار فقالا: نحن یا رسول الله. فَانطلقا حتّي أتیا عربۀ فسألا عنه 
فاذِا هو یتلقّي غنمه فقال: من أنتما و ما إسمکما؟ فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم، فنزلا فضربا عنقه. 
قال محمد بن مسلم فقلت لأبي جعفر)ع(: أرأیت لو أن رجلًا الآن سبّ النبيّ أیقتل؟ قال: إن لم تخف علي 

فاقتله«. نفسك 
2 . من سبّ النبي)ص( ـ و العیاذ بالله ـ وجب علي سامعه قتله ما لم یخف علي نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن 
أو عرضه و معه لا یجوز و لو خاف علي ماله المعتدّ به أو مال أخیه کذلك جاز ترك قتله و لا یتوقّف ذلك علي 
إذن من الأمام أو نائبه کذا الحال لو سبّ بعض الائمۀ )امام خمیني )ره( بي تا، ج 2: 429(. در خصوص مبناي 
فاقتله: حرّعاملي،  نفسك  لم تخف علي  إن   ...( روایت علي بن جعفر  به  بر جان مي توان  استثناي  ایشان در 
1376، ج 18، باب 25، حدیث 3( رجوع کرد و نیز در عدم رعایت اذن امام)ع( یا نایبش به صحیحه هشام بن 
سالم )یقتله الأدني فالأدني قبل أن یرفع إلي الامام: حر عاملی، 1376، ج 18، باب 7، حدیث 1( استناد کرد.
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1424، ج 41: 197( وجود دارد؛ هرچند نحوه بیان و طرح آن تا حدودي متفاوت بوده 
و موجب برداشت هاي مختلف شده است؛ با وجود این در اصل حکم یعني قتل سابّ 

النبي اختلاف نظري ایجاد نمي کند که از آن جمله است:
کسي که رسول الله)ص( یا امیرالمؤمنین)ع( یا یکي از امامان معصوم)ع( را دشنام 
دهد، خون او از همان لحظه ـ دشنام و سبّ دادن ـ مباح است )الصدوق، 1418: 259( 
و سبّ پیامبر)ص( و عیب جویي از آن حضرت موجب ارتداد است و مجازات مرتد، مرگ 
است )علم الهدي، 1405: 235(.1 همچنین کسي که پیامبر)ص( یا یکي از امامان یا 
پیامبران را دشنام دهد، برعهدۀ سلطان2 است که او را بکشد و اگر کسي از اهل ایمان 
شخص مذکور را به قتل برساند، سلطان نباید کاري ـ یا حکمي ـ علیه او انجام دهد؛ 
اما اگر ـ لفظ به کاررفته به مرحلۀ سبّ نرسیده باشد و تنها ـ نسبت زشت و ناروایي 
به یکي از آنان ـ یعني پیامبر )ص(، امام و پیامبران ـ بدهد، در این صورت به شدت 
تازیانه زده خواهد شد؛ به دلیل احترام به آنان و اینکه آنان معصوم اند )حلبي، 1403: 
416(. در دیدگاهي دیگر چنین آمده است: هر کس پیامبر اسلام)ص( یا یکي از ائمّۀ 
معصومین)ع( را دشنام دهد، خونش هدر است ـ مهدورالدّم ـ و بر کسي که آن را 
مي شنود، جایز است چنین کسي را به قتل برساند. این ـ حکم ـ در صورتي است که 
کشندۀ سابّ النبيّ بر حال خود یا دیگري خوف نداشته باشد. بنابراین، چنانچه بر جان 
خود یا برخي از مؤمنان در خصوص ضرري در حال یا آینده بیمناك باشد، به هیچ 

روي نباید متعرّض سابّ النبي شود )طوسي، 1390: 730(. 
در مقابل دیدگاه یادشده، دیدگاه دیگري نیز قابل طرح است که دلالت بر ارتداد 
ساب اّلنبي دارد نظیر اینکه: کسي که پیامبر)ص( یا یکي از امامان)ع( را دشنام دهد، 
از اسلام بازگشته است و خون او هدر است؛ ولي متوليّ اجراي مجازات، امام)ع( است 
)علامه حلّي، 1419، ج 9: 451( و نیز از حاشیه »محقق کرکي« بر »شرایع« چنین 
استنباط و استفاده مي شود که چنانچه شخصي نبيّ مکرّم)ص( را قذف کند، مرتد و 
قتل او واجب است و اگر مرتدِّ فطري باشد، توبه او پذیرفته نیست )گلپایگاني، 1408، 

ج 1: 283؛ همو؛  ج2: 244(.
دیدگاه اخیر هرچند از محمل اصولي و منطق شایسته اي برخوردار است و به تعبیر 

1 . کتاب الإنتصار في انفرادات الإمامیّۀ، نخستین اثر فقهي امامیه است که در آن ادّعاي اجماع علما و نصوص 
معصومان در خصوص قتل سابّ النّبي شده است. 

2 . در چنین دیدگاهي، صاحب فتوا به اقدام سلطان اصالت مي دهد و همچنین نسبت ناروا به پیامبر)ص( 
و ائمه معصومین)ع( را داراي دو مرتبه مي داند: مرتبه مستوجب قتل و مرتبه صرفاً مستوجب تعزیر )نوبهار، 

 .)93 :1389
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یکي از پژوهشگران )شاکري، 1385: 253(، احکام سابّ النبي تابع احکام مربوط به 
مرتد است ـ البته در معناي اسلام سیاسي، ارتداد به شمار مي رودـ و تشابه حکم آن 
ناشي از وحدتِ موضوع است، اما با ملاحظه دیدگاه مشهور و تأمّل در آرا و فتاواي 
صادره از آنها، از مطالعه محتوایي و مرور تاریخي، مي توان گفت جرم بودن دشنام به 
پیامبر)ص( و ائمه معصومین با دلیل خاصي1 صادر شده و از مصادیق جرم خاص با 
آثار و تبعات حقوقي ویژه است؛ هرچند به دلیل تشابه زیاد با ارتداد، برخي فقها و حتي 
گروهي از پژوهشگران دیني، سابّ النبي و الائمه)ع( را در حکم ارتداد تلقي کرده و در 
برخي موارد نیز براي جرم تلقي شدن سبّ پیامبر)ص( و امامان معصومین)ع( به ادلۀّ 
ارتداد2 استناد کرده اند؛ حال آنکه همان گونه که گفته شد، ساب اّلنبي حکم خاص خود 
را دارد و از احکام ارتداد تبعیت نمي کند و چنین دیدگاهي با رویکرد اخیر قانون گذار 

کیفري ایران3 همسو و یکسان است.

ب( سابّ  النبي در حقوق موضوعه ايران

در سال 1327 ماده واحده قانون اصلاح قانون مطبوعات به تصویب رسید که در آن 
اطهار«  ائمه  و  انبیا  مقدّس  مقام  و  آن  احکام  اصول  و  اسلام  دین  »اساس  به  اهانت 
اشاره شده بود و در سال 1334 لایحه قانوني مطبوعات با تصویب کمیسیون مشترك 
زمینه  در  مطبوعات  محدودیت  به  اشاره   174 ماده  در  که  درآمد  اجرا  به  مجلسین 
پیروزي  از  اما پس  تقلید« داشت؛  و مراجع مسلّم  اول روحانیّت  به »شخص  توهین 
انقلاب اسلامي در مواد 20 و 22 )ر.ك: مطلّب، 1391: 176( لایحه قانوني مطبوعات 
مصوب 1358 شوراي انقلاب به ضمانت اجراهایي براي توهین به »دین مبین اسلام« 
و »مراجع مسلّم تقلید« و »رهبر انقلاب اسلامي« پیش بیني شد بي آنکه قرینه اي وجود 
داشته باشد که به صراحت، گواه آن باشد که قانون گذار تمام این موارد را در قالب 

1 . برخي پژوهشگران معاصر نیز بر این دیدگاه اند )ر.ك: هاشمي، 1386: 32(. 
یسبّه  الذّي  و  الدّین ضروره  من  تعظیمه  وجوب  معلومیه  النبي)ص(  من سبّ  قتل  علي  الدلیل  ّ النبي)ص(...  و ساب   . 2
منکر لذلك و یفعل خلاف ما علم من الدین ضروره؛ مثل رمي المصحف في القاذورات و إهانه الله و إهانه الدّین و الإسلام 

و العبادات و شعائر الله و نقل في شرح الشرائع ان جواز قتل السابّ محلّ وفاق )مقدّس اردبیلي، 1412، ج 8: 170(. 
الهي را دشنام دهد یا قذف کند سابّ النبي است و به اعدام  انبیای عظام  از  3 . »هرکس پیامبر اعظم)ص( یا هر یك 

محکوم مي شود.
تبصره: قذف هر یك از ائمه معصومین)ع( یا حضرت فاطمه زهرا)س( یا دشنام به ایشان در حکمِ سبّ النبي است« )لایحه 

جدید قانون مجازات اسلامي مصوّب 1390/9/21: حسیني نیك، 1391: 865(. 
دیگر،  نشریه  هرگونه  یا  مجله  یا  روزنامه  در  »هرگاه  مي دارد:  مقرر   1334 مطبوعات  قانون   17 ماده   . 4
مقالات یا مطالب توهین آمیز یا افترا یا برخلاف واقع و حقیقت، خواه به نحو انشا یا به  طور نقل به شخص 
اول روحانیت و مراجع مسلّم تقلید درج شود، مدیر روزنامه یا نویسنده هر دو مسئول و هر یك از یك سال تا 
سه سال به حبس تأدیبي محکوم خواهد شد و رسیدگي به این اتهام تابع شکایت مدعي خصوصي نیست«. 
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مقدّساتِ دیني احصا کرده است. همچنین از آنچه در بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات 
و  آن  مقدّسات  و  اسلام  مبین  دین  به  »اهانت  که  است  شده  مقرّر   1364 مصوب 
همچنین اهانت به مقام معظّم رهبري و مراجع مسلّم تقلید« از حدود قانوني مطبوعات 
قانون به آن اشاره  به  شمار مي آیند، چنین برمي آید که تنها آنچه ماده 261 همین 
مي کند، در چارچوب توهین به مقدّسات دیني قابل مطالعه و مطالبه است؛  اما آنچه در 
عنوان »فصل دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي« آمده، مؤیدّ این است که نظر 
قانون گذار بر آن بوده تا اهانت به بنیان گذار انقلاب و مقام معظّم رهبري را در چارچوب 
اهانت به مقدّساتِ دیني قرار دهد که با توجه به اینکه رهبر انقلاب احترام و حرمت 
خاص خود را از دین و مقدّساتِ آن )جنیدي، 1382: 262( اخذ مي کند و نیز از آنجا 
که در جایگاه رهبري سیاسي کشور فارغ از هرگونه گرایش هاي متنوّع و متکثّر دیني 

از مقامي لازم الاحترام برخوردار است )پیماني، 1375: 80( موجّه و مدللّ مي نماید.
و  اسلام  مبین  دین  به  اهانت  به  مطبوعات  قانون   26 ماده  در  اینکه  دیگر  نکته 
مقدّسات آن اشاره شده است؛ بي آنکه مصداقي از مقدّسات بیان شده باشد؛ به ظاهر 
قانون گذار تشخیص آن را به نظر پیشوایان، فقها و مبلّغان علوم دیني و عرف محوّل 
کرده است )پیماني، 1375: 79(. البته در این خصوص، دادگاه ملزم است به نمونه هاي 
اجتماعي و مسلّم و عرف متشرّعه در تعیین مصداق، رجوع و بدان استناد کند؛ لذا 
باره  این  در  را  فقهي  فرع ـ  ـ  یا  مسئله  یك  در  فقها  از  گروهي  برداشت  نتوان  شاید 
قانون   5132 ماده  در  همچنین   .)667  :1383 )زراعت،  دانست  قبول  قابل  و  صائب 
مجازات اسلامي، قانون گذار عبارت »مقدّسات اسلام یا هر یك از انبیای عظام یا ائمه 
طاهرین)ع( یا حضرت صدّیقه طاهره)س(« را به کار برده که نه تنها به روشن شدن 
مراد وي از مقدّساتِ اسلام کمك نکرده، بلکه با اشکال نگارش در متن ماده، تفسیر و 
تحلیل حقوقي را دشوارتر ساخته است؛ زیرا به  رغم دیدگاه موجود مبني بر اینکه پیامبر 
اکرم)ص( و ائمه معصومین)ع( داخل در عنوان مقدّسات اسلام هستند، قانون گذار آنها را 
به گونه اي مجزا و در مقام بیان مصادیقي از مقدّسات یادآور شده است؛ از این رو به نظر 
مي رسد قانون گذار سه مورد مذکور را به عنوان مقدّسات مذهب شیعه امامیه )اثنا عشري( 

1 . ماده 26 قانون مطبوعات 1364 با اصلاحات بعدي اشعار مي دارد: »هر کسي به  وسیله مطبوعات به دین 
مبین اسلام و مقدّسات آن توهین کند، در صورتي که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وي صادر و 
اجرا خواهد شد و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع، براساس قانون تعزیرات با وي رفتار خواهد 

شد«. 
2 . »هر کس به مقدّسات اسلام یا هر یك از انبیاي عظام یا ائمّه طاهرین)ع( یا حضرت صدّیقۀ طاهره)س( 
اهانت کند، اگر مشمول حکم ساب اّلنبي باشد، اعدام مي شود و در غیر این صورت به حبس از یك تا پنج 

سال محکوم خواهد شد.« 
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در مقام تأکید و جدایي از مقدّسات بیان کرده و شاید چنین قصدي داشته که با توجه 
به اختلافي بودن مسئله، تأکیدي به عمل آورده باشد؛ در نتیجه حکم ماده یادشده را 
ـ به ظاهرـ باید شامل همه مقدّسات اعم از مقدّساتِ مذهب شیعه یا سنّي دانست؛ حال 
آنکه در عنوان فصل دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ـ که ماده 513 ذیل 
آن مقرّر شده ـ عبارت »اهانت به مقدّسات مذهبي« گنجانده شده است که تا حدودي 
قانون  دوم  و  هفتاد  اصل  آنکه طبق  تشکیك مي نماید؛ خاصه  را دچار  فرض مذکور 
و مذهب  اصول  با  که  کند  قوانیني وضع  نمي تواند  اسلامي  اساسي »مجلس شوراي 
رسمي کشور و با قانون اساسي مغایرت داشته باشد«؛ بنابراین چگونه مي توان فرض 
کرد که قانون گذار اهانت به مقدّسات اهل سنت را نیز در ماده 513 قانون مجازات 

اسلام و ماده 26 قانون مطبوعات مد نظر داشته است؟ )نجات خواه، 1384: 54(
با توجه به آنچه گفته شد، از یك سو بایسته و سزاوار است که مقنّن از کلّي گویي و 
ابهام بپرهیزد؛ زیرا در این صورت با لحاظ ابهام مفهومي در عنوان مقدّساتِ اسلام، تاب 
و تفسیرهاي ضدّ و نقیضي را به یك مقرّره مي دهد و این، با شأن قانون گذار همخواني 
ندارد. شاید عبارتي که ماده واحده قانون اصلاح مطبوعات مصوّب 1327/12/12 به 
کار برده، دایر بر اهانت به اساس دین اسلام و اصول احکام آن و مقام مقدّس انبیا و 
ائمه اطهار را بتوان از عبارت موجود روشن تر و وافي به مقصود دانست. از سوي دیگر، 
هرچند عبارت »مقدّساتِ اسلام« در ماده 512 قانون مجازات اسلامي و »دین مبین 
اسلام و مقدّساتِ آن« در ماده 26 قانون مطبوعات، ظهور در مذهب شیعه اثنا عشري 
دارد و مقتضاي تفسیر مضیّقِ قوانین جزایي نیز در این است که مقدّسات اسلام را 
منحصر به مقدّساتِ امامیه بدانیم، با دقت در برخي مباني و اصول بنیادین در جوامع 
انساني، همچون مصلحت عمومي، حفظ حقوق اقلیت هاي دیني، پاسداري از نظم و 
امنیت اعتقادي و فرهنگي کشور و همچنین اهداف مهم امنیت ملي در هر کشوري، 
)مکاتب(  مذاهب  سایر  مقدّساتِ  از  حمایت  که  است  منطقي  برداشتِ«  این  موجد 
اسلامي در قبال اهانت به توهین به آنها، ضروري و بدیهي است؛ زیرا توهین به باورهاي 
دیني و مکتبي و تحقیر نمادها و مقدّسات هر دیني ـ اعم از ادیان وحیاني به طریق 
اولي و ادیان غیروحیاني ـ غیر از اینکه خلاف اخلاق و وجدان بشر و عملي قبیح و 
ناپسند به شمار مي رود، مي تواند زمینه ساز اخلال در امنیت و آسایش ـ یا اعتماد1 ـ 
ملي و داخلي شود و هزینه هاي گزاف و سنگیني را بر نظام اسلامي ایران تحمیل کند؛ 
از این رو در عمومیت بخشیدن به مفهوم مقدّسات اسلامي به سایر مذاهب اسلامي ـ 
1 . اصطلاح »اعتماد عمومي« را برخي حقوق دانان کیفري در قبال واژه »آسایش عمومي« به  کار برده اند که 
از محمل مفهومي و منطق حقوقي شایان توجهي در قبال رفتارهاي نابهنجار اجتماعي به معناي عام کلمه 

برخوردار است )کوشا، 1390: 294-2(. 
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و حتي اقلیت هاي دیني1 ـ چه از لحاظ مباني قانوني و چه از لحاظ اصول جرم انگاري، 
منع اساسي وجود ندارد.

4. مفهوم شناسي امنيت
الف( امنيت در لغت

که ضد  »امانت«  یکي  دارد:  متقارب   معناي  دو  اصل،  در  و  است  »امن« مصدر  واژه 
خیانت و به معناي آرامش دل )راغب اصفهاني، 1404: 90( است و دیگري گواهي 
دادن و ـ به تعبیری دیگرـ مرد زماني قابل اعتماد است که مردم از او در امان باشند 
و نگرانِ غائله آفریني اش نباشند )ابن فارسي، بي تا، ج 1: 134( و نیز به معني نبودن 
منظور،  ابن  24؛   :1987 فیّومي،  115؛   :1 ج   ،1365 )طریحي،  است  و خوف  ترس 
1414، ج 13: 21( و در ادب و لغت پارسي به معناي آسایش، سلامت، ایمن شدن، در 
امان بودن، آسودگي، بي هراسي و بي گزندي است )دهخدا، 1373، ج1: 2894؛ معین، 

1362، ج1: 354؛ انوري،1381، ج1: 570(.
خوف  معناي  به  واژه  این  دیگر  مشتقّات  و  »آمِنَ«  »امَِنَ«،  کلمات  نماند  ناگفته 
نداشتن، ایمني، آرامش قلب و خاطر جمع بودن در آیات متعددي از قرآن کریم به 
 کار رفته است )ر.ك: بقره/ 125؛ نساء/ 91؛ مائده/ 2؛ یوسف/ 99؛ ابراهیم/ 35؛ نحل/ 
112؛ نور/ 55؛ شعرا/ 142 و 146؛ قصص/ 57؛ تین/ 3؛ قریش/ 4؛ آل عمران/ 97؛ 

اعراف/ 97(.

ب( امنيت در اصطلاح )با تأكيد بر امنيت ملي(
ـ امنيت )امان( در اصطلاح فقهي

امان، اجازه اي است که به کافر حربي2 در زمان صلح داده مي شود تا بتواند به سرزمین 
یا  امان  به عبارت دیگر،  پناهندگي است؛  فارسي،  برابر آن در  اسلامي وارد شود که 
پناهندگي3 عقدي است که میان حاکم اسلامي و کافر حربي بسته مي شود تا کافر 
اقلیت هاي  تنها  »ایرانیان زرتشتي، کلیمي و مسیحي  اساسي مقرر شده است:  قانون  1 . در اصل سیزدهم 
دیني شناخته مي شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دیني خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات 

دیني طبق آیین خود عمل مي کنند« و نیز »ر.ك: )شریعتي، 1381: 84ـ105(. 
که  کتاب  اهل  و  بت پرستان  نمي کند، همچون  بالفعل جنگ  اگرچه  دارد  مسلمین جنگ  با  که  کافري   . 2

شرایط ذمّه را نپذیرند یا به شرایط ذمّه پاي بند نباشند )فیض، 1380: 353(. 
به  مسلمین  امام  طرف  از  امان  اعطاي  زنجاني،  عمید  آیت الله  مرحوم  همچون  متأخّر  فقهاي  برخي   . 3
گروهي از غیرمسلمانان را به نهاد پناهندگي در حقوق بین الملل معاصر تشبیه مي کنند )حقوق بشردوستانه 
بین المللي از منظر اسلام، 1390: 166، پاورقي 2(. گفتني است امان قبل از اسلام به شکل خاص میان اعراب 
مرسوم بوده است و هر فردي از اعراب )به ویژه بزرگان و رؤساي قبایل( مي توانست به فردي پناه دهد؛ در 
این صورت هیچ کس حق تعدّي به فرد حمایت شده را نداشت و هرگونه آزار به وي توهین به فرد حمایت شده 

محسوب مي شد و حامي در مقابل توهین کننده تا پاي جان دفاع مي کرد )عظیمي شوشتري، 1378: 80(. 



ستان 1394
ت و هفتم-تاب

س
شتم/ شماره  بی

ت /  سال ه
شی آفاق امنی

فصلنامه علمی- پژوه

138

حربي بتواند به کشور اسلامي وارد شود )طوسي، 1387، ج 2: 15؛ خاوري، 1384: 85( و 
بر دو نوع است: امان عام یا رسمي که در حالتي محقق مي شود که امان از سوي حاکم 
دولت اسلامي یا نماینده رسمي وي به نمایندگي از طرف دولت اسلامي با حاکم دولت 
حربي منعقد مي شود و به موجب آن به مردم یك شهر یا کشور به  طور  جمعي یا افراد 
معدودي اعطا شود. دوم، امان خاص یا غیررسمي در فرضي تحقق پیدا مي کند که 
امان به  طور موردي از سوي دولت اسلامي به فرد یا افرادی خاص اعطا شود )خدوري، 
1335: 248؛ عمید زنجاني، 1390: 167ـ 166؛ آریامنش، 1387: 17؛ آل یاسین، 
امنیت  ـ  امروزي  با کاربردهاي  تعریفي دیگر ـ متناسب  1385: 306(. همچنین در 
این گونه شناسانده شده است: »در امان بودن از حیث  جاني، مالي، عرضي یا معنوي« 

)هاشمي شاهرودي، 1385، ج 1: 697(.
ضروري ترین  و  مهم ترین  از  امنیت  که  مي شود  روشن  اخیر  تعریف  در  دقت  با 
اخروي  و  دنیوي  امور  مي تواند  آن  پرتو  در  تنها  انسان  و  است  بشر  زندگي  نیازهاي 
خویش را با آسایش خاطر سامان دهد؛ از این رو ایجاد امنیت در شئون مختلف زندگي 
مردم به خصوص در حکومت اسلامي1 براي رسیدن به آنچه مایۀ رشد و تعالي آنان 
است، از وظایف اساسي و اولي دولت اسلامي است )ر.ك: حجرات/ 11 و 12؛ سبأ/ 15 و 
18؛ شعراء/ 141 و 146؛ فیل/1 و 5؛ قریش/ 1 و 4؛ بقره/ 126؛ یوسف/ 99؛ فتح/ 27؛ 
احزاب/ 13؛ نور/ 27( تا مردم در عمل و با دست به یکدیگر هجوم نکنند؛  از نظر زبان و 
از آن بالاتر از نظر اندیشه و فکر در امان باشند و هرکس احساس کند که دیگري حتي 
در منطقه افکار خود، تیرهاي تهمت و دشنام را به سوي او نشانه گیري نمي کند )آگاه، 
1387: 148(؛ در واقع، چنین امنیتي، »امنیت عقیده« و آزادي در مراسم دیني است 
که از حقوق مسلّم هر مسلمان به  شمار مي رود و ضرورت دارد از سوي دیگران ـ چه 
افراد مسلمان و چه غیرمسلمان ـ محترم شمرده شود )نساء/ 94(. از سوي دیگر دین 
اسلام ـ در هیئت یك مکتب ـ تنها امنیت عقاید مسلمانان را لازم نمي داند؛ بلکه اهل 
کتاب را پس از التزام به شرایط جزیه )نجفي، 1981، ج 21: 282( عضوي از جامعه 
اسلامي دانسته )نهج البلاغه، نامه 53( و امنیت عقاید و مراسم دیني آنان را مانند جان، 
مال و ناموس آنان امري بایسته و الزامي مي داند )وطن دوست، 1386: 104( و حتي 

امنیت مشرکان پناه جو را نیز لازم و ضروري مي شمارد )توبه/ 6(.
1 . اللهم إنكّ تعلم أنهّ لم یکن الذي کان مِنّا منافسۀ في سلطان و لا التماس شيءٍ من فضول الحکّام ولکن 
لنُِرِدَ المعالم من دینك و نظهر الإصلاح في بلادك فیأمن المظلومون من عبادك و تقام المعطّله من حدودك 
ماءُ و تؤَُمَّنَ  )نهج البلاغه، خطبه 131( و نیز مراد از فلسفه رسالت پیامبر)ص(: »بأن توُصَل الأرحامُ و تحُْقَنَ الدِّ

بُلُ )مسند ابن حنبل، 1414، ج 6: 53؛  مسند الشامیّین، بي تا، ج 2: 30( برشمرده شده است. السُّ



139

اده
دز

حم
ل ا

فض
بوال

ا، ا
وش

ر ک
جعف

ي/ 
 ملّ

ت
مني

ه ا
علي

ي 
رم

 ج
ابة

 مث
ه 

ي ب
دين

ت 
سا

قدّ
ه م

ن ب
هي

تو
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    

ـ امنيت در اصطلاح علوم سياسي )امنيت ملي(
امنیت، مفهومي به شدت ذهني، نسبي و برساختۀ اجتماعي است )درویشي، 1389: 
57(؛ از همین رو ماهیّتِ مبهم، چندلایه و پیچیدۀ آن، ارائه تعریف عام و جهان شمول 
بیان  به  که  به گونه اي  مي کند؛  ناممکن  و حتي  دشوار  بپذیرند،  را  آن  همگان  که  را 
»شولتز«،1 تعریف این مفهوم به شکل و نتیجۀ شفّاف، مرتب و دقیقي نمي رسد )بوزان، 
ذهني  و  عیني  دوگانه  ابعاد  به  توجه  با  ولفرز«2  »آرنولد  وصف  این  با   .)30  :1378
امنیت، معتقد است: امنیت در بعد عیني، به نبود تهدیدها نسبت به ارزش ها و در بعد 
ذهني، به نبود ترس از تهدید ارزش ها مي پردازد و آنها را مي سنجد )بوزان، 1378: 
32(. بنابراین، با لحاظ ابهام مفهومي در امنیت و به تبع آن، چهره اي متغیر از اصطلاح 
»امنیت« شاید بتوان این گونه تعریف کرد: »تضمین ایمني براي کاهش احتمال بروز 
جنگ و برقراري مذاکره به جاي منازعه، مصونیت از تعرّض و تصرف و وجود اطمینان 
به سلامت تن و جان و مال و ناموس است« )آقابخشي، 1385: 613( و نیز به »حالت 
حمله«  و  تهدید  هر  با  رویارویي  براي  آمادگي  یا  حمله  یا  تهدید  هرگونه  از  فراغت 
)آشوري، 1382: 39( اطلاق مي شود که در سطوح متفاوت قابل تبیین و تحلیل است 

که از آن جمله »امنیت ملي«3 است.
مفهوم امنیت ملي به رغم قدمت و کاربرد فزاینده اش در ادبیات روابط بین الملل، 
است  متناقض  و  متباین  و  جدال برانگیز  ماهیتاً  نارسا،  مبهم،  توسعه نیافته،  همچنان 
الزامات  خاطر  به  اوصاف،  این  درستي  رغم  به  رو،  این  از  37(؛   :1381 )تاجیك، 
روش شناختي، تعریف عملیاتي4 آن لازم است که به دلیل وجود ادبیات غني از تعاریف 
مفهومي )ر.ك: بوزان، 1378: 30ـ 15( مي توان به تعریف برگزیده این مفهوم که ملهم 
از دیدگاه هاي صاحب نظران گوناگون )ر.ك: فالترگراف، 1387: 273؛ میرعرب، 1379: 
ملي  »امنیت  کرد:  اشاره  است،   )22 32ـ   :1378 بوزان،  52؛   :1377 ماندل،  136؛ 
عبارت است از توانایي جامعه براي حفاظت و صیانت از موجودیت فیزیکي، زیستي و 
معیشتي، فرهنگي و ارزشي مردم، سرزمین و نظام سیاسي و ارتقا و بهینه سازي آن و 

1 . Shultz
2 . Arnold Worfers 

3 . از منظر متون اسلامي نیز امنیت ملي یکي از بزرگ ترین و گواراترین نعمت هاي الهي است که همه مردم 
به آن نیاز دارند و بدون آن، شادي در زندگي بي مفهوم است؛ با این حال کمتر کسي قدر این نعمت بزرگ را 
مي داند )ري شهري، 1389: 12(. همچنین اختلاف )ر.ك: نهج البلاغه، خطبه 192(، ستم )نهج البلاغه، قسمت 
476( و ناسپاسي )شعراء/ 152ـ 146؛ محمد التمیمي المغربي، 1389ق، ج 2: 114؛ مجلسي، 1403، ج 61: 
431( از خطرناك ترین آسیب هاي امنیت اند و حتي نبود امنیت یکي از سخت ترین نقمت هاي الهي به  شمار 

مي رود: شَرّ الأوطانِ مال مَْ یأمَنَ فیهِ القُطّانُ )آمدي تهیمي، بي تا، ج4: 165(. 
4 . Operational Definition.
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دستیابي به اهداف و منافع ملي در دوران جنگ و صلح، در قبال تهدیدهای بالقوّه و 
بالفعل داخلي و خارجي« )کریمي مله و همکاران، 1389: 86(.

براساس تعریف یادشده، امنیت ملي واجد ابعاد دوگانه سلبي و ایجابي است؛ در بعُد 
سلبي به نفي، دفع، رفع و کاهش تهدیدها و آسیب پذیري ها و در بعُد ایجابي به ارتقا 
و بهینه سازي وضعیت زیست جوامع از نظر اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سیاسي و 
نظامي دلالت دارد. همچنین با تأثیرپذیري از رویکرد نرم افزاري و مدرن، تهدیدها صرفاً 
ماهیّتِ نظامي ندارند و منبعث از محیط خارجي نیستند؛ بلکه اشکال مختلف سیاسي، 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را نیز دربرمي گیرند و گاهي در محیط داخلي نیز ریشه 

دارند )کریمي مله، بابایي، 1390: 29 ـ28(.
مي توان گفت: »امنیت ملي در قالب شرایط و فضایي تحقق مي یابد که به  واسطه 
ملي  در سطح  خود  نظر  مد  حیاتي  ارزش هاي  و  اهداف  از  است  قادر  ملتي  هر  آن، 
البته  که   )11  :1376 )درویشي،  دهد«  گسترش  را  آنها  یا  کند  محافظت  فراملي  و 
شرایط و فضاي امن براي نظام هاي سیاسي و جوامع مختلف، متفاوت است؛ زیرا تمام 
ترجیحات ارزشي آنها یکسان نیست. حتي اگر برخي ترجیحات، نظیر بقای فیزیکي یا 
رفاه و آباداني، فصل مشترك همه آنها باشد. الزامات برآمده از تحلیل مذکور از امنیت 
چنین خواهد بود: اولاً، امنیت امري نسبي است؛  به این معنا که به هیچ زمان و مکان 
نمي توان اشاره کرد که در آن امنیت به  طور مطلق تحقّق پیدا کند. ثانیاً، امنیت امري 
ذهني است، زیرا بسیاري از ترجیحات ارزشي انسان ها فاقد مابه ازای عیني و مشخص 
هستند. ثالثاً، امنیت ـ همان گونه که گفته شد ـ امري برساخته اجتماعي است؛ به این 
بیان که به شدت زمان مند و مکان مند )زمان پرورده و زمینه پرورده( است )درویشي، 

.)58 :1389
 ـ در رویکردي  با وجود تعاریف گفته شده، نباید از نظر دور داشت که امنیت ملي 
مسئولیت  در  داخل  اصولاً  و  است  ایمني  مادّي  و  رواني  تعقیب  دربردارنده  ـ  جدید 
بقاي  به  نسبت  خارج  از  ناشي  مستقیم  تهدیدهای  از  تا  است  محلي  حکومت هاي 
 ,Goodwin( کند  ممانعت  خود  شهروندان  زندگي  شیوه  و  شهروندي  نظام  رژیم ها، 
1991: 211(. در واقع، یکي از حوزه هاي برخورداري از امنیت ملي، آسیب ندیدن روح  

و روان یك ملتّ است )جعفري، 1391: 59( که در مکتب اسلام با توجه به بهره مندي 
انسان از بعُد متعالي وجودي )بقره/31ـ 29؛ احزاب/ 72؛ فتح/ 4( حائز کرامت ذاتي 
)اسراء/ 70( و دارندۀ اختیار و آزادي و در نتیجه، مسئولیت اخلاقي است؛  با وجود این، 
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تهدیدهایی که در برابر این بعد متعالي وجود انساني ترسیم مي شود، به دو نوع دروني ـ 
از جمله جهل خودخواسته، غفلت و غلبه هواي نفس )ر.ك: مؤمنون/ 97؛ الناس/ 1 و 
4(ـ و تهدیدهای بیروني که دربردارنده تهدیدهایی است که کرامت انساني و در نتیجه 
مسئولیت اخلاقي وي را تحت تأثیر قرار مي دهد ـ از جهل تحمیل شده، بدویتّ، فقر 
و سلطه گري نسبت به فرد یا جامعه نشأت مي گیرد )فجر/ 11 و 21؛ طه/ 43 و 44( 
ـ قابل تقسیم است و بایسته است شخص مسلمان به  واسطه تربیت اخلاقي و تعالي 
معنوي و پرهیز از سلطه گري و استبداد، در مقابل تهدیدهای مذکور پایداري کند که 
علاوه بر آثار فردي ـ نظیر سعادت ـ واجد آثار اجتماعي مانند امنیت رواني و اعتقادي 
است؛ بنابراین، ساخت گفتمان امنیت در اسلام1، اقتضاي رشد و تعالي همگان )مردم، 
اعتنا  قابل  و  امنیت حاصل آمده، مستحکم  این صورت  در  تنها  و  دارد  را  کارگزاران( 

خواهد بود.

5. تضعيف هويت ديني، تهديدي براي امنيت ملي )با تكيه بر ديدگاه حضرت امام خميني)ره((
تهدید ضد امنیت ملي عبارت است از شرایط، فعالیت ها، مقاصد و مقدورات بالفعل و 
بالقوه کنشگران داخلي و خارجي که با تضییق و تقلیل توانایي ابتکار عمل بازیگران 
آنان  ملي  مقاصد  و  منافع  اهداف،  به  دستیابي  در  ناکامي  یا  تحدید  موجب  خودي، 
مي شوند )کریمي مله و همکاران، 1389: 87(. در واقع تهدید امنیت ملي عبارت از 
عمل یا پیامد سلسله حوادثی است که یا طي زماني کم و بیش کوتاه، کیفیت زندگي 
ساکنان کشور را مورد چالش قرار دهند یا گزینه ها و دامنه اختیار فراروي حکومت، 
دولت یا کنشگران غیرحکومتي را به شدت محدود کنند و آنها را در تنگنا قرار دهند 

)افتخاري، 1381: 49(.
با توجه به تعاریف گفته شده، از آنجا که خاستگاه اصلي انقلاب اسلامي، خاستگاهي 
فرهنگي ـ دیني و آرمان ها و اهداف آن نیز دیني بوده و هست، مهم ترین تهدیدها و 
جدي ترین آسیب هایي که از دیدگاه امام )ره(، انقلاب، کشور، نظام و مردم با آن روبه رو 
1 . ساخت گفتماني امنیت در اسلام، تصویري درون گرا دارد که در نهایت تمام نقاط آن به سمت مرکزي 
تولید  سطح  دو  در  که  مي آورد  پدید  عناصر  بین  انسجام  نوعي  ساختار  این  دارد.  گرایش  »توحید«  نام  به 
ادعا کرد که ساخت  بیان دیگر مي توان چنین  به  ایجابي و همگرایي سلبي«؛  همگرایي مي کند: »همگرایي 
به هم پیوستگي  و  همگرایي  متضمن  »توحید«  مرکزي  نقش  و  محوریت  دلیل  به  اسلام  در  امنیت  گفتماني 
است که در مطالعات امنیتي دلیلي براي استحکام و ثبات امنیت ارزیابي مي شود )افتخاري، 1391: 143ـ 
142( که چنین دیدگاهي در تعبیرات حضرت امام خمیني)ره( بارها استفاده شده است. برای نمونه: »... ما 
پیروزي مان با وحدت کلمه و اتکاي به اسلام بود. الله اکبر ما را پیروز  کرد. حالا هم سلاح ما همان الله اکبر 
است. وحدت کلمه ما را پیروز کرد. حالا هم سلاح ما همان وحدت کلمه است )صحیفه امام، ج13: 155؛ 

همان، ج6: 419 و 262(.



ستان 1394
ت و هفتم-تاب

س
شتم/ شماره  بی

ت /  سال ه
شی آفاق امنی

فصلنامه علمی- پژوه

142

هستند، تهدیدهاي فرهنگي ـ اجتماعي است که با رویکرد نرم افزاري به امنیت ملي، 
مطابقت دارد. در نقطه مقابل، کلیدي ترین و اولویت دارترین مؤلفّه هاي تأمین امنیت 
ملي، واجد صبغۀ فرهنگي و اجتماعي هستند و وجود، ایجاد، تداوم و تحکیم مؤلفّه هاي 
مي شود  ارزیابي  و  تلقي  فراگیر  و  پایدار  ملي  امنیت  ضامن  و  تأمین کننده  مذکور، 
)کریمي مله و بابابي، 1390: 161(. به بیان دیگر، مطابق نظر امام)ره(، تحقق و تحکیم 
امنیت ملي مرهون دین داري و معنویت گرایي و حاکمیت فرهنگ و ارزش هاي اسلامي1 
دورافتادگي،  از  ناشي  ملي،  امنیت  تهدید  و  تضعیف  مقابل،  در  و  عمومي  عرصه  در 
فاصله گیري یا انحراف مردم و دولت مردان از هسته و اصالت آموزه هاي دیني2 است؛  
از این رو، در دیدگاه ایشان،3 بین مؤلفّه هاي هویتّ ساز، مؤلفّه دین ـ حسب تعریف 
حکماي متألهّ به  ویژه حضرت امام خمیني4 ـ بر سایر مؤلفّه هاي هویت ساز ارجحّیت 
دارد؛ بنابراین میان انسان شناسي و اسلام شناسي تناظر دقیق برقرار است و دین فطري 
با فطرت انسان هماهنگ است؛ از همین رو، انسان هایي که ذاتاً و فطرتاً مشابه هستند، 
در صورت تبعیت از دین به صورت خودکار به هم نزدیك و هم بسته مي شوند و هیچ 
عامل طبیعي نظیر ملیت، قومیت، رنگ، زبان، جغرافیا و... نمي تواند میان آنها گسست 
ایجاد کند. دیگر اینکه استعداد شناسایي »دگر« در این مؤلفّه بسیار شدیدتر و قوي تر 
از مؤلفّه هاي دیگر است. استعداد یادشده این قابلیت را به دین مي دهد که اساس یك 
نظام سیاسي را بنا نهد و با شناسایي صحیح »دگر« خود، بقا و دوام خویش را تضمین 

کند )خسروي، 1391: 196(.
نظام،  با جوهره و مظاهر دیني  برنامه اي که  و  فعالیت، سیاست  بنابراین هرگونه 
مغایرت و تعارض داشته باشد و صبغه مکتبي آن را کم رنگ و التزام گفتاري و رفتاري 
کارگزاران و مدیران نظام اسلامي را به اصول و مباني آن تضعیف کند و  خواسته یا 
ناخواسته یا آشکار یا پنهان، مقدّماتِ حاکم کردن الگوي غیراسلامي یا سکولار را بر 

1 . »ما خودمان را باید فدا کنیم براي اسلام، آمال و آرزوهایمان را باید فدا کنیم براي اسلام )صحیفه امام، 
ج1: 307(. »تکلیف ما این است که از اسلام صیانت کنیم و حفظ کنیم اسلام را« )صحیفه امام، ج13: 251(.

2 . »مقصد امروز ما این است که این کشور آفت زده، غرب زده و سلطنت زده را به اسلام برگردانیم و غرضي 
غیر از این نداریم« )صحیفه امام، ج15: 496(. »ما عدالت اسلامي را مي خواهیم در این مملکت برقرار کنیم، 
اسلامي که راضي نمي شود به یك زن یهودي که در پناه اسلام است تعدّي بشود« )صحیفه امام، ج9: 424( 

و نیز ر.ك: )ایزدهي، 1390؛ 189ـ 182؛ قاسمي، 1390: 205(. 
3 . در آراي امام)ره( معتبرترین میزان شنجش امنیت یا ناامني نظام، میزان حاکمیت ارزش هاي دیني بر 
جامعه و باور قلبي و التزام عملي دولت مردان و شهروندان به تعالیم و آموزه هاي دیني است. در این رویکرد، 
دین مداري شاخص امنیت و دین گریزي یا دین ستیزي از جدّي ترین شاخص هاي ناامني و تهدید امنیتي در 

نظام اسلامي به شمار مي رود )کریمي مله و بابایي، 1390: 224(.
خسروي،  73؛  91ـ   :1390 )ضیائي فر،  خمیني  امام  امنیتي  مکتب  و  خمیني  امام  فقهي  مکتب  ر.ك:   . 4

1391: 75ـ 74؛  امیرخاني، 1390: 98(. 
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جامعه فراهم آورد، حرکتي ضد امنیتي و تلاش براي تهي کردن حکومت1 از محتواي 
بابایي، 1390:  مله،  پایه آن است )کریمي  تعالي بخش دیني و سست کردن  و  غني 
224(. بر این اساس، توهین به مقدسات دیني از جدي ترین تهدیدهاي ضد امنیت 
ملي به شمار مي رود؛ زیرا در تعارض اساسي با هویت دیني جامعه اسلامي است و به 
تعبیري وحدت دیني ـ دین اسلام ـ را به شدت خدشه دار می کند و از سوي دیگر، 
ارزش هاي اسلامي و  استحالۀ  به شمار مي رود که در پي  اجتماعي ـ فرهنگي  تهدید 

دیني، و شیوع بي مبالاتي رفتاري و گفتاري در جامعه دیني است.

6. ظهور جنگ نرم2 در فرايند توهين به مقدّسات ديني )با تأكيد بر ديدگاه مقام 
معظّم رهبري3 »دام ظلّه«(

بر  غلبه  براي  تلاش  و  آنها  میان  تقابل  بر  که  است  انساني  روابط  از  صورتي  جنگ، 
دیگران حکایت دارد.  این مفهوم داراي گستره اي وسیع در محیط هاي ملي و فراملي 
است؛ اما در روابط بین المللي از وجود دشمن میان بازیگران حکایت دارد؛ از این رو، 
جنگ نرم اصولاً ناظر بر جهت گیري راهبردهاي مخاصماتي بین الدّولي با بهره گیري از 
ظرفیت هاي مختلف محیط بین المللي و ملي بدون استفاده از ابزارهاي قهري محسوس 
و مشهود است؛ در واقع، این جنگ از آن جهت که ماهیت ویژه اي به صحنه هاي نبرد 
انتخاب  ابزارها و طرز  از  بهره گیري  یا  تولید  نوع  از حیث  بخشیده است و همچنین 
مخاطبان و در نهایت فرایندي که براي کنشگري دارد، جلوه هایي گاه کاملًا متفاوت 
از نبردهاي سخت دارد و از این رو در عین ناشناخته بودن برخي عناصر این پدیده، 
عمدتاً تلاش شده است با مقایسه آن با نبردهاي سخت، تبیین شود )عامري، 1390: 
این  آستانه  بالاترین  یا  نرم  امنیت  بزرگ  تهدید  به  مثابۀ  نرم  جنگ  بنابراین،   .)34
تهدید، به رویارویي بازیگران امنیت ساز به روش نرم افزاري، غیرکشنده و با قصد صدمه 
زدن به مرجع امنیت نرم اطلاق مي شود )عبدالله خاني، 1385: 25(؛ از این رو مرجع 
امنیت در شناخت تهدیدهاي نرم، گسترده تر از امنیت شناسي مبتني بر تعابیر سخت 
1 . »ما باید بدون توجه به غرب حیله گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسي حاکم بر جهان، درصدد تحقّق 
فقه عملي اسلام برآییم و الا مادامي که فقه در کتاب ها و سینه علما مستور بماند، ضرري متوجه جهان خواران 

نیست« )صحیفه امام، ج21: 292(. 
2 . Soft War 

3 . اخیراً برخي پژوهشگران با تکیه بر برخي سخنان مقام معظّم رهبري به تبیین ویژگي ها و خصلت هاي 
مهم جنگ نرم از یك سو و ارائه راهکارهاي اساسي در روند مقابله با این جنگ از نگاه معظّم له پرداخته اند 
اشاره اي نکرده اند؛ حال  به مقدّسات  به مقوله توهین  این راستا  )ر.ك: جزایري، 1390: 28ـ 8( هرچند در 

آنکه مصداق عیني و روشن جنگ نرم به شمار مي رود.
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از تهدید و امنیت است.  دولت موفق ـ به خصوص دولت اسلامي ـ در مقابل جنگ نرم، 
باید نسبت به امنیّتِ رواني و فکري همه اعضاي جامعه خود حساسیت به خرج دهد 
و براي مصون سازي آنها و تأمین آرامش فکري، معنوي، ادراکي و عقلاني جامعه به 
برنامه ریزي و تلاش پیوسته و هماهنگ ملي مبادرت ورزد )علیدوستي، 1390: 150(؛ 
زیرا در این جنگ »دشمن سراغ سنگرهاي معنوي، ایمان ها، معرفت ها، عزم ها، پایه ها و 
ارکان اساسي یك نظام و یك کشور  ـ دشمن به سراغ اینها  ـ مي آید که اینها را منهدم 

کند )آیت الله خامنه اي، دیدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري، 88/7/2(.
از سوي دیگر، در سطح راهبردي جنگ نرم، عالي ترین ارزش ها و آرمان هاي ملي 
بیان کننده  »ارزش ها،  زیرا  می شود؛  هدف گذاري  و  هدف گیري  دشمن  حمله  براي 
حالت هاي نهایي مطلوبي هستند که به  عنوان راهنماي تلاش بشري به  کار مي آیند. 
ارزش هاي ملي، همان اهداف ملي نیستند؛ اما مشخص مي سازند که اهداف ملي چه 
باید و چه نباید باشند )استانفورد کوهن، 1372: 130(. به بیان دیگر »قصد و هدف 
اسلام دچار  اساس  به  اعتقاد خود و عمل  را در  ما  این است که ملت  اصلي دشمن 
تزلزل کند )آیت الله خامنه اي، دیدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري، 1377/12/6( و 
از راه اسلام منصرف کند و از مبارزه ناامید سازد )آیت الله خامنه ای، دیدار با کارگران 
و فرهنگیان کشور به مناسبت روز کارگر و معلم، 1377/2/15(؛ حال آنکه »ما مطلقاً 
و  نیست  تقّیه  جاي  اینجا  کنیم.  عقب نشیني  خویش  اسلامي  مواضع  از  نداریم  حق 
مواضع را باید به صراحت به دنیا اعلام نماییم. ما به کسي توهین نمي کنیم، با برخورد 
تنگ نظرانه و توأم با خوش فکري با مسائل جهاني رویگردانیم؛ اما به رسالت خود در 

دفاع از اسلام عمل مي کنیم« )آیت الله خامنه ای، 2/15/ 1377(.
بنابراین، آنچه بایستۀ تأمل و بررسي است اینکه جنگ نرم که به  دنبال استحاله 
فرهنگي و هویتي در مخاطبان خود در سطوح مختلف است، سعي دارد با تغییر باورها 
و اعتقادات دیني ـ به خصوص در جوامع اسلامي ـ و فروکاستن از حساسیتِ مذهبي 
دینوران، از جاي گیري و جایابي ارزش هاي خود در ذهن و جان مخاطبان خود مطمئن 
شود و از این رو، دست به توطئه هاي فرهنگي یا »شبیخون فرهنگي«1 همچون توهین 
به مقدسات اسلامي نظیر اهانت به »قرآن کریم« مي زند که »مسلمانان در همه جاي 
کاملًا  اسلام،  به  توهین  و  تضعیف  براي  دشمنان  توطئه آمیز  اقدامات  به  باید  جهان 
1 . »من یك وقت گفتم دشمنان شبیخون فرهنگي مي زنند. این ادعا راست است و خدا مي داند که راست 
را نمي بینند. کسي که صحنه را مي بیند ملتفت است که دشمن چه  است. بعضي نمي فهمند؛ یعني صحنه 
 کار مي کند و مي فهمد که شبیخون است و چه شبیخوني هم هست« )آیت الله خامنه اي، دیدار با کارگران و 

فرهنگیان کشور به مناسبت روز کارگر و روز معلم، 1377/2/15(.
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نوشتن  قبیل  از  فرهنگي  توطئه هاي  به  نسبت  خصوص  به  باشند  هشیار  و  حساس 
کتاب ها1 و ساختن فیلم ها2 و نمایش نامه هاي ضد اسلامي ...« )آیت الله خامنه اي، پیام 
به کنگره حج، 1368/4/14(. البته نباید فراموش کرد که »علتِ دشمني جبهۀ استکبار 
قرآن  و  اسلام  برکت  به  ایران  ملت  نشدن  تسلیم  پیامبر)ص(  به  توهین  و  اسلام  با 
نیز در پي وصول  و  بجنورد، 1391/7/19(  با مردم  )آیت الله خامنه ای،  دیدار  است« 
دنیاي  در  جوان  نسل هاي  در چشم  را  اسلامي  »مقدّسات  که  هستند  هدف  این  به 
اسلام از جایگاه خود فرو افکنده و احساسات دیني آنان را خاموش کنند« )آیت الله 
خامنه ای،  پیام در پي اهانت نفرت انگیز دشمنان اسلام به ساحت نوراني پیامبر اعظم، 
1391/6/23(؛ اما به رغم این توطئه ها و دشمني ها »ما مسلمانان هرگز به عملي مشابه 
نزاع میان مسلمان و مسیحي در  زد.  نخواهیم  ادیان دیگر دست  در مورد مقدسات 
سطح عمومي، خواستۀ دشمنان و طراحان این نمایش دیوانه وار ـ قرآن سوزي  ـ است 
و درس قرآن به ما در نقطه مقابل آن قرار دارد )آیت الله خامنه ای، پیام در پي حادثه 

قرآن سوزي، 1389/6/22(.

نتيجه گيري
آنچه از برایند تعاریف و تحلیل هاي ارائه شده در خصوص »توهین« برمي آید، »توهین 
یا اهانت عبارت است از به  کار بردن الفاظي که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال 
و انجام حرکاتي که با لحاظ عرفیات جامعه توأم با شرایط زماني و مکاني و موقعیت 
»مقدسات«  دیگر،  سوي  از  شود«.  آنان  تحقیر  و  تخفیف  موجب  اشخاص  )منزلت( 
خداوند  نزد  که  مي شود  اطلاق  اموري  به  اصطلاحي  عام  معناي  در  ـ  اسلام  دیني  ـ 
داراي احترام و منزلت خاصي است و بر عموم مردم )مسلمان( پاسداشت حریم آنها 
انبیای عظام و ائمه  واجب و هتك حرمت آنها، حرام است؛ اعم از اشخاص همچون 
معصومین )در فقه شیعه( و اصحاب پیامبر )در فقه اهل سنت( یا اماکنی مانند کعبه، 
مسجدالحرام، بیت المقدس و سایر اشیا بسان کتب آسماني. توهین در معناي خاصِ 
اصطلاحي نیز به اموري گفته مي شود که نزد یك دین یا مذهب خاص احترام ویژه 
دارند، به گونه اي که رعایت احترام و نگهداشت جایگاه و منزلت آنها بر عموم پیروان 
1 . »... وظیفه عمومي همگان در برابر اهانت به مقدسات اسلامي روشن و واضح است و حکم امام فقید به 
واجب القتل بودن نویسنده مرتد و پلید آیات شیطاني، تکلیف همه را نسبت به موارد مشابه روشن مي سازد. 
حکم امام امت درباره آن نویسنده نگون بخت به قوت خود باقي است و او باید همچنان در انتظار اجراي آن 

تا لحظه مقدر بماند« )آیت الله خامنه اي، پیام به کنگره حج، 1368/4/14(. 
2 . فیلم موهن و سخیفي که اخیراً با نام »معصومیت مسلمانان« در راستاي توهین به شخصیت والامقام و قدسي پیامبر 

اکرم)ص( ساخته شد. 
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آن دین یا مذهب الزامي است و هتك حرمت آنها در درجه اول بر پیروانش حرام است 
و در مراتب و درجات بعدي بر غیر پیروانش منع قانوني دارد و واجد آثار و عقوبات 
کیفري است؛ بنابراین، »توهین به مقدسات دیني ـ دین اسلام ـ « اهانتي است که 
به اساس دین اسلام و اصول احکام آن و مقام مقدس انبیا و ائمه اطهار)ع( و اصحاب 

پیامبر)ص( خدشه و وهن وارد کند.
هرچند در نظام فقه اسلام )شیعه( نمي توان تعریف مذکور را به  طور دقیق یافت، 
النبي« قابل ردیابي و ترتبّ مفهومِ انتزاعي از توهین به مقدسات دیني  جرم »ساب ّ 
اکرم)ص( ـ  پیامبر  و منزلت  به مقام شامخ  زیرا دربردارندۀ دشنامي است که  است؛ 
 ـ در فقه امامیه ـ نوعي وهن و  به  طور اجماعي در فقه اسلام ـ و ائمه معصومین)ع( 
بي حرمتي وارد کند. کیفر شخص اهانت کننده با توجه به مباني فقهي، از جمله روایات 
وارده در این باب، قتل است که بنابه دیدگاه رایج فقهاي اسلام، از همان لحظۀ دشنام 
دادن، مهدورالدم تلقي مي شود. همچنین در این خصوص جرم »ارتداد« ـ رویگرداني 
از دین اسلام و وارد شدن به دین دیگر با انکار جاحدانۀ احکام و ضروریات اسلام به 
 طور آشکار ـ مي تواند در ردیف جرایم توهین به اسلام و مقدسات آن )با سبق نصوص 
قانوني و روایي( جاي گیرد. از سوي دیگر، در نظام حقوقي ایران، اهانت به دین اسلام 
الحاقات  و  اصلاحات  با  )مصوب 1364  مطبوعات  قانون  ماده 26  در  آن  مقدسات  و 
بعدي(  جرم انگاري شده؛ هرچند مصداقي از مقدّسات بیان نشده است و نیز در ماده 
513 قانون مجازات اسلامي، مقنن به مجازات و کیفر سابّ النبي اشاره کرده و چنین 
مقرّر داشته  است که »هرکس به مقدسات اسلام یا هر یك از انبیاي عظام یا ائمه 
النبي  طاهرین)ع( یا حضرت صدّیقۀ طاهره)س( اهانت کند، اگر مشمول حکم ساب ّ 
باشد، اعدام مي شود...«. البته این رویکرد، به نحو صریح در قانون مجازات جدید دنبال 

شده و به  طور استقلالي در عنوان »سب ّ نبي« گنجانده شده است. 
در نهایت با توجه به ضرورت و جایگاه خطیر امنیت در فقه شیعه و به تبع آن در 
نظام جمهوري اسلامي ایران و نیز لحاظِ رویکرد جدید به مقوله امنیت که در قالب 
آن هر نظام سیاسي قادر است از اهداف و ارزش هاي حیاتي و عقیدتي خود در سطح 
ملي و فراملي پاسداري و محافظت کند، توهین به مقدسات دیني مي تواند تهدیدي 
ارزش ها و آرمان هاي ملي و عقیدتي، عالي ترین و  تلقي شود؛ زیرا  امنیت ملي  علیه 
اسلامي  نظام  در  به خصوص  طریق ـ  این  از  تا  هستند  دشمن  هدف  نقطه  مهم ترین 
ایران ـ هویت دیني و فرهنگي افراد جامعه را مورد وهن و هدف دشنام و بي حرمتي 
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قرار دهند و نیز آستانه تحمل مردم را با تضعیف احساسات دیني آنان با نوشتن کتب 
)الحادي و انحرافي( و ساختن فیلم هاي موهن و نمایشنامه هاي سخیف کاهش دهند 
تا به عرفي سازي »توهین« در قالب »آزادي بیان« و »حق بر اظهار عقیده« در نظام 

حقوق بشردوستانه معاصر بپردازند.
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تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي.

ـ افتخاري، اصغر )1391(، امنيّت، چ 1، تهران: دانشگاه امام صادق)ع(.
امام  حضرت  آثار  نشر  و  تنظیم  مؤسسه  تهران:  امام،  صحيفه   ،)1377( خمیني  امام  ـ 

خمیني)ره(.
ـ امام خمیني )1385(، صحيفه امام،  تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني.

ـ امام خمیني )1402ق(، تحريرالوسيله، ج2، تهران: انتشارات اعتماد.
ـ امیرخاني، کاوه )1390(، »مکتب امنیتي امام خمیني«، فصلنامة مطالعات راهبردي، س 

14،  ش4.
ـ نوري، حسن )1381(، فرهنگ بزرگ سخن، ج3، تهران: انتشارات سخن.

ـ ایزدهي، سید سجاد )1390(، فقه سياسي امام خميني، چ 1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر 
آثار امام خمیني)ره(.

ـ ایماني، عباس )1386(، فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري، چ 2، تهران: انتشارات نامه هستي.
ـ بحراني، یوسف )بي تا(، الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، تحقیق محمدتقي ایرواني، 

قم: مؤسّسۀ النشر الإسلامي.
پژوهشکده  تهران:  ناشر، چ 1،  ترجمه  مردم، دولت ها و هراس ها،  باري )1378(،  بوزان،  ـ 

مطالعات راهبردي.
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ـ پاد، ابراهیم )1354(، حقوق كيفري اختصاصي، ج اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ـ پیماني، ضیاءالدّین )1375(، حقوق كيفري اختصاصي؛ جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي، 

چ 2، تهران: انتشارات میزان.
ـ تاجیك، محمدرضا )1381(، مقدمه اي بر استراتژي هاي امنيت ملي )جلد اول: رهیافت ها و 

راهبردها(،  تهران: مرکز بررسي هاي استراتژي ریاست.
ـ ثعالبي، عبدالرحمن بن محمد )1418ق.(، تفسير ثعالبي مالكي، تحقیق عبدالفتاح ابوسند 

و عادل احمد عبدالموجود، ج 1، بیروت: داراحیاء التراث العربي.
ـ جزایري، سیدمسعود )1390(، »جنگ نرم از دیدگاه مقام معظّم رهبري«، مجله راهبرد 

فرهنگ، س 4، ش15.
تهران:  ج1،  حقوق،  ترمينولوژي  در  مبسوط   ،)1378( محمدجعفر  لنگرودي،  جعفري  ـ 

انتشارات گنج دانش.
ـ جعفري، انوش )1391(، ابعاد امنيت ملّي؛ ملاحظاتي بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، 

چ 1، تهران: انتشارات کتاب آوا.
ـ جمعي از محقّقان )1389(، فرهنگ نامه اصول فقه، چ 1، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

اسلامي، مرکز اطلاعات و مدارك اسلامي.
ـ جنیدي، لعیا )1392(، جنبه هاي كيفري آزادي بيان با تأكيد بر جرايم مطبوعاتي در مجموعه 

مقالات آزادي انديشه و بيان، زیر نظر ناصر کاتوزیان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسي.
بیروت:  الخامسه،  الطبعه  و 18،  الشيعة، ج8  وسائل  ـ حرّعاملي، محمدحسن )1403ق(، 

داراحیاء التراث العربي.
ـ حسیني دشتي، سیدمصطفي )1379(، معارف و معاريف دايره المعارف جامع اسلامي، ج9، 

تهران: مؤسسه فرهنگي آرایه.
ـ حسیني شیرازي، محمد )1409ق(، الفقه؛ موسوعة استدلاليّة في الفقه الإسلامي، ج 87، 

الطبعه الثانیه، بیروت: دارالعلوم.
نشر  مؤسّسۀ  قم:  اول،  ج  الفقهيّة،  العناوين  )1417ق(،  میرعبدالفتاح  مراغي،  حسیني  ـ 

الإسلامي.
  ـ  حسیني نیك، سیدعباس ) 1391(، مجموعه قوانين كاربردي مجد )حقوقي ـ كيفري(، 

چ 19، تهران: انتشارات مجد.
الفقه، تحقیق رضا استادي، اصفهان: نشر مکتبۀ  الكافي في  ابوالصلاح )1403(،  ـ حلبي، 

الإمام امیرالمؤمنین)ع(.
عمید  آیت الله  نظر  زیر  فقه جزا،  تفصيلي  واژه نامه   ،)1384( همکاران  و  یعقوب  خاوري،  ـ 

زنجاني، چ 1، مشهد: دانشگاه علوم اسلامي رضوي.
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ـ خدوري، مجید )1335(، جنگ و صلح در اسلام، ترجمه سید غلام رضا سعیدي، تهران: 
شرتت اقبال.

ـ خسروي، علي رضا )1391(، مكتب امنيتي امام خميني، چ 1، تهران: نشر ابرار معاصر.
ـ خوري شرتوتي، سعید )1889(، أقرب الموارد في فصح العربيّة و الشّوارد، ج اول و دوم، 

بیروت: مطبعه مرسلي الیسوعیّۀ.
ـ خویي، سید ابوالقاسم )1422ق(، مباني تكملة المنهاج، القضاء و الحدود، قم: مؤسّسۀ احیاء  

آثار الإمام الخویي.
ـ خویي، سیدابوالقاسم )1412ق(، مصباح الفقاهه في المعاملات، بیروت: دارالهادي.

ـ درویشي، فرهاد )1376(، تأملّي نظري بر امنيت ملّي؛  تمهيدات و رهيافت ها، تهران: انتشارات 
دانشکده فرماندهي و ستاد سپاه.

ـ درویشي، فرهاد )1389(، »ابعاد امنیت در اندیشه و آرای امام خمیني«، تهران: فصلنامه 
مطالعات راهبردي، س 13، ش3.

ـ دهخدا، علي اکبر )1373(، لغت نامه دهخدا، ج15، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ـ راغب اصفهاني، حسین  بن محمد )1404ق(، المفردات في غريب القرآن، قم: دفتر نشر 

الکتاب.
ـ رباني، محمدحسن )1390(، دانش دراية الحديث، چ 7، مشهد: دانشگاه علوم اسلامي رضوي.

 ،3 چ  شیخي،  حمیدرضا  ترجمه  ملّي،  امنيت  فرهنگ نامه   ،)1389( محمد  ري شهري،  ـ 
تهران: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.

ـ زبیدي، محمدمرتضي )بي تا(، تاج العروس، ج4، بیروت: منشورات مکتبۀ الحیاۀ.
ـ زراعت، عباس )1383(، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني، چ 1، تهران: انتشارات 

ققنوس.
قم:  محمود،  عبدالرحیم  تحقیق  به  البلاغه،  اساس  )بي تا(،  عمر  بن  محمد  زمخشري،  ـ 

انتشارات دفتر تبلیغات اسلامي.
ـسیوري حليّ،مقداد بن عبدالله )1403ق(، نضد القواعد الفقهيّة، قم: مکتبۀ آیت الله مرعشي.

امام  دانشگاه  تهران:   ،1 سياست جنايي اسلامي، چ   ،)1385( گلپایگاني، طوبي  ـ شاکري 
صادق)ع(.

تهران: نشر  حقوق كيفري اختصاصي؛ جرايم عليه اشخاص،  ـ شامبیاني، هوشنگ )1376(، 
ویستار.

ـ شربیني، محمدالخطیب )بي تا(، مغني المحتاج، ج4، بیروت: دارالفکر.
قم:   1، چ  اسلامي،  جامعه  در  مسلمانان  غير  وظايف  و  حقوق   ،)1381( روح الله  شریعتي،  ـ 

بوستان کتاب.
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ـ شهید ثاني )بي تا(، الرّوضة البهيّة في شرح اللّمعة الدمشقّية، ج2، تهران: نشر اسلامیّۀ.
ـ شهید ثاني، زین الدین )1416ق(، مسالك الأفهام إلي تنقيح الإسلام، ج14، الطبعه الاولی، 

قم: مؤسسۀ المعارف الإسلامیّۀ.
ـ شیخ انصاري )بي تا(، المكاسب، ج1، چ 2، قم: انتشارات اسماعیلیان.

مکتبۀ  تهران:  ج7،  الإمامية،  فقه  في  المبسوط   ،)1387( محمدحسن  طوسي،  شیخ  ـ 
المرتضویۀّ.

ـ شیخ مفید، محمد بن نعمان )1410ق(، المقنعة، الطبعه الاولی، قم: مؤسّسۀ النشر الإسلامي.
ـ صدوق، محمد بن حسین )1418ق(، الهداية إلي الخير، قم: مؤسسۀ الإمام الهادي)ع(.

ـ ضیائي فر، سعید )1390(، مكتب فقهي امام خميني، چ 1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر 
آثار امام خمیني)ره(.

ـ طباطبایي، سیدعلي )1412ق(، رياض المسائل في بيان الأحكام بالدّلائل، قم: مؤسسۀ النشر 
الإسلامي.

الاولی،  الطبعه  الفتاوي،  و  الفقه  مجرّد  في  النّهاية  )1390ق(،  حسن  بن  محمد  طوسي،  ـ 
بیروت: دارالکتاب العربي.

ـ طوسي، محمدسن )1401ق(، تهذيب الأحكام، تحقیق السید حسن الموسوي الخرسان، 
ج 10، الطبعه الاولی، بیروت: دارالتعارف.

ـ عاطف الزین، سمیح )1994م(، تفسير مفردات الفاظ قرآن  الكريم، الطبعه الاولی، بیروت: 
الشرکۀ العالمیّۀ للکتاب.

ـ عامري، داود )1390(، »درآمدي بر مؤلفّه هاي اساسي جنگ نرم«، راهبرد فرهنگ، مجلۀّ 
علمي ـ پژوهشي دبیرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، س 4، ش16.

ـ عباچي، مریم )1388(، »جرم هاي مبتني بر نفرت«، مجموعه مقالات تازه هاي علوم جنايي، 
زیر نظر علي حسین نجفي ابرند آبادي، چ 1، تهران: انتشارات میزان.

ـ عبدالله خاني، علي )1385(، تهديدات نرم، چ 1، تهران: انتشارات ابرار معاصر.
ـ عظیمي شوشتري، عباسعلي )1378(، حقوق قراردادهاي بين المللي در اسلام، چ 1، قم: 

مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامي.
ـ علّامه حليّ، حسن  بن یوسف )1419ق(، مختلف الشّيعة، ج9، قم: مؤسسۀ النشر الإسلامي.
ـ علم الهدي، علي بن الحسین )1405ق(، الإنتصار في انفرادات الأماميّة، بیروت: دارالأضواء.

اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  تهران:   ،1 چ  و عرف،  فقه   ،)1384( ابوالقاسم  علیدوست،  ـ 
اسلامي.

ـ علیدوستي، قاسم )1390(، »رهیافت سطح شناختي در مطالعه جنگ نرم«، مجله راهبرد 
فرهنگ، س 4، ش16.
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ـ عمیدرنجاني، عباسعلي و همکاران )1390(، حقوق بشردوستانه بين المللي از منظر اسلام، 
چ 1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ـ غوري، یوحنّا بطرسي )1879م(، مختصر اللاهوت الأدبي، ترجمه از لاتین به عربي توسط 
یوحنا حبیب الخوري، ج 2، مطبعۀ الکاتولیکیّۀ.

ـ فاضل لنکراني، محمد )1390(، آيين كيفري اسلامي؛ شرح فارسي تحريرالوسيله، تقریر و 
تنظیم اکبر ترابي، ج 2، چ 1، مرکز فقهي ائمّه اطهار.

ـ فاضل لنکراني، محمد )1427ق(، تفصيل الشريعه في شرح تحريرالوسيله  )کتاب الحدود(، 
الطبعه الثالثه، مرکز فقه الائمّۀ الأطهار )ع(.

ـ فاضل  آبي )بي تا(، كشف الرّموز في شرح المختصر النافع، ج2، قم: مؤسسۀ النشر الإسلامي.
شولتز،  ریچارد  در:  آینده«  در  انتظامي  نیروي  »کاربرد   ،)1386( رابرت  فالترگراف،  ـ 
رويكردي جديد در مطالعات امنيتي، ترجمه سیدمحمدعلي  روی گادسون و جورج کوئیستر، 

متقي نژاد، ج 1، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي.
ـ فراهیدي، خلیل  بن احمد، )بي تا(، العين، ج4، الطبعه الثانیه، قم: دارالهجرۀ.

ـ فرّخي، سیدعلي )1390(، تحقيق در قواعد فقهي اسلام، چ 1، تهران: دانشگاه امام صادق)ع(.

ـ فیروزآبادي، مجدالدین محمد بن یعقوب )1415ق(، قاموس المحيط، ج2، بیروت: دارالفکر.
ـ فیض، علي رضا )1380(، مبادي فقه و اصول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

فیّومي، احمد بن محمد )1987(، المصباح المنير، بیروت: مکتبۀ لبنان.
اسلامي  جمهوري  در  امنيت  نظري  بنيان هاي  و  خميني  امام   ،)1390( محمدعلي  قاسمي،  ـ 

ايران، به اهتمام فرزاد پورسعید، چ 1، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي.
بیروت:  الاولی،  الطبعه   ،1 الكافي،  ج  )1407ق(،  عبدالله  بن  یوسف  ابوعمر  قرطبي،  ـ 

دارالکتب العلمیۀ.
ـ قمي، علي  بن ابراهیم )1404ق(، تفسير القمّي، ج2، قم: مؤسّسۀ دارالکتاب.

ـ کتاب مقدّس )2009(، ترجمه تفسیري، انجمن بین المللي کتاب مقدّس، چ 4، بي جا.
ـ کریمي ملهّ، علي و اکبر بابایي )1390(، امنيت ملّي از منظر امام خميني)ره(، چ 1، تهران: 

پژوهشکده مطالعات راهبردي.
ـکریمي ملّه، علي، اکبر بابایي و کاوه  امیرخاني )1389(، »تهدیدات سیاسي امنیت ملي از 

دیدگاه امام خمیني)ره(«، فصلنامه مطالعات راهبردي، س 13، ش 3.
ـ کلیني، ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق )1401ق(، الكافي، صحّحه و علقّ علیه علي 

اکبر غفّاري، ج 7، الطبعه الرابعه، بیروت: دارصعب و دارالتعارف.
ـ کلیني، یعقوب )بي تا(، اصول كافي، ترجمۀ مصطفوي، ج 4، بي جا.

ـ کوشا، جعفر )1390(، بايسته هاي حقوق جزاي اختصاصي )1، 2 و 3(، تحقیق و تصحیح 
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ابوالفضل احمدزاده، چ 1، تهران: انتشارات مجد.
ـ گرجي و همکاران، ابوالقاسم )1385(،  حدود، تعزيرات و قصاص، چ 2، تهران: انتشارات 

دانشگاه تهران.
ـ گلپایگاني، سیدمحمدرضا )1408ق(، الدرّ المنضود في احكام الحدود، ج اول و دوم، قم: 

مؤسسه آل بیت لإحیاء التراث الإسلامي.
ـ گلدوزیان، ایرج )1386(، حقوق جزاي اختصاصي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

پژوهشگاه  قم:   ،1 چ  يهود،  با  قرآن  مواجهة  تحليلي  بررسي   ،)1390( علي اکبر  مؤمني،  ـ 
فرهنگ و اندیشه اسلامي.

تهران: پژوهشکده  ناشر، چ 1،  چهرة متغيّر امنيت ملي، ترجمه  رابرت )1377(،  ماندل،  ـ 
مطالعات راهبردي.

الأئمّة الأطهار )ع(، ج43،  الدرر أخبار  الجامعة  بحارالأنوار  ـ مجلسي، محمدتقي )1403ق(، 
الطبعه الثانیه، بیروت: مؤسّسۀ الوفاء.

ـ محمد التمیمي، المغربي، نعمان )1389ق(، دعائم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا 
و الأحكام، تحقیق آصف بن علي اصغر فیضي، الطبعه الثالثه، مصر: دارالمعارف.

ـ محمد الشیباني، احمد )1414ق(، مسند احمد بن جنبل، تحقیق عبدالله محمد الدرویش، 
الطبعه الثانیه، بیروت: دارالفکر.

ـ محمدي گیلاني، محمد )1362(، حقوق كيفري در اسلام، چ 1، تهران: انتشارات المهدي.
ـ محمدي، ابوالحسن )1374(، حقوق كيفري اسلام، چ 1، تهران: مرکز نشر دانشگاهي.

ـ مرعشي نجفي، محمدحسن )1368(، ديدگاه هاي نو در حقوق كيفري اسلام، ج اول، چ 3، 
تهران: انتشارات میزان.

ـ مرعشي نجفي، محمدحسن )1379(، ديدگاه هاي نو در حقوق كيفري اسلام، ج 2، چ 1، 
تهران: انتشارات میزان.

ـ مرغیناني، علي بن ابي بکر )1355ق.(، بدايه المبتدي، الطبعه الاولی، ج 1، قاهره: مطبعۀ 
محمد علي صبیح.

ـ مشکیني، علي )1379(، مصطلاحات الفقه، چ 2، قم: دفتر نشر.
ـ معین، محمد )1362(، فرهنگ فارسي، ج1، چ 5، تهران: انتشارات امیرکبیر.

ـ مقدّس اردبیلي، احمد )1412ق(، مجمع الفائده و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج8 و 
13، قم: موسّسۀ النشر الإسلامي.

ـ مکارم شیرازي،  ناصر )1424ق(، انوار الفقاهة، ج2، قم: مدرسۀ امیرالمؤمنین)ع(.
الفوائد، تحقیق سید  القوائد و  )بي تا(،  اول  العاملي، محمد بن جمال الدین، شهید  ـ مکّي 

عبدالهادي الحکیم، ج 2، قم: مکتبۀ المفید.
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و  مهریزي  مهدي  تحقیق  الفقهيّة،  القواعد  )1419ق(،  میرزا حسن  بجنوردي،  موسوي  ـ 
محمدحسن درایتي، ج 5، قم: نشر الهادي.

سجادي،  عبدالقیّوم  ترجمه  امنیت«،  مفهوم  به  »نیم نگاهي   ،)1379( مهرداد  میرعرب، 
فصلنامه علوم سياسي، ش 9.

ـ میرمحمد صادقي، حسین )1381(، جرايم عليه اشخاص، تهران: انتشارات میزان.
ناصر علي، عبدالله )1380(، المعجم البسيط، مشهد: دانشگاه علوم اسلامي رضوي.

ـ نجفي، محمدحسن )1981م(، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج21 و 41، الطبعه 
السابعه، بیروت: دار احیاء التراث العربي.

ـ نوبهار، رحیم )1389(، اصل قضايي بودن مجازات ها، چ 1، تهران: انتشارات شهر دانش.
مجلّة  مشهد:  اسلامي«،  آموزه هاي  در  امنیت  به  »نگاهي   ،)1386( رضا  وطن دوست،  ـ 

تخصّصي الهيات و حقوق، س 7، ش 25 )ویژه علوم قرآن و حدیث(.
ـ ولایي، عیسي )1386(، فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، چ 5، تهران: نشر ني.
ولایي، عیسي )1391(، جرايم و مجازات ها در اسلام، چ 1، تهران: انتشارات مجد.

ـ ولیدي، محمدصالح )1372(، حقوق كيفري اختصاصي، جرايم عليه اشخاص، چ 2، تهران: 
انتشارات امیرکبیر.

ـ هاشمي شاهرودي، محمود )1385(، فرهنگ فقه، ج اول، چ 2، قم: مؤسسۀ دایرۀ المعارف 
فقه اسلامي.

ـ هاشمي، سیدحسین )1386(، ارتداد و آزادي، چ 2، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسلامي.

ـ هاشمي، کامران )1388(، »آزادي بیان در اعلامیه جهاني؛ حقوق بشر و موضوع توهین 
به ادیان«، مجموعه مقالات حقوق بشر در جهان معاصر، چ1، تهران: انتشارات آیین احمد.

ـ الهام، صادق )1390(، هتك حرمت مقدّسات، چ 1، تهران: نشر دادگستر.
دارالکتب  بیروت:  ج6،  الفوائد،  منبع  و  الزاوئد  مجمع  )1408ق(،  علي بن ابي بکر  هیثمي،  ـ 

العلمیّۀ.
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